
اشاره ای ناتمام
چـه زیباسـت سـیمای روحانیـت را در آیینـۀ ذهـن و دل کسـانی کـه خود سـالیانی دراز، 
تلخی ها و شـیرینی های حوزه را نوش کردند و کاسـتی ها و بایسـته ها و بلندی ها و پسـتی ها 
را بـا همـه وجودشـان چشـیده اند، به نظاره نشسـت؛ به ویژه آنانی که همـه پیچ و خم ها و 
فراز و نشـیب ها را سـربلندانه و قهرمانانه پشـت سـر نهادند و خود نماد و نمود حوزه های 
علمیـه شـدند. برنمـودن افـکار چنیـن ابرمردان دینـی و روحانی، سـرمایه و دسـت افزار 
والا و کارآیـی اسـت بـرای جوانانی که عاشـقانه سـر بر آسـتان حوزه هـای جعفری و علوی 
نهادنـد و زیبایی هـای فطـری و کمـال الاهـی را در این نهـاد پر از رمـز و راز می جویند و در 

ایـن راه جوینده ای ناآرام و نسـتوه اند.

 در نگاه استاد علی صفائی حائری
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ش اسـتاد فرزانـه علـی صفائـی حائـری که خود 

نیز چندگاهی سـر بر آسـتان شـاگردی او نهادم 

و ماه ها در خدمت او بودم؛ عالمی خودسـاخته 

و فرزانـه بـود، هـم نگاهـی ویـژه و هـم سـبکی 

یگانـه بـه روحانیـت و رسـالت و زیسـت او 

داشـت. او سـامانه و سـازمانی کارآ و فطری در 

زیسـت بوم روحانیـان از خـود بـه یـادگار نهـاد، 

مسـئولیت و سـازندگی را »قاعـده زیریـن در 

سـلوک و سـبک زندگـی عالمـان دیـن و طالبان 

کمـال« می دانسـت.

با سـخن و رفتار، اشـارات و بشاراتش، خوف و 

رجا، تعهّد و مسئولیت را در جانمان زنده می کرد 

و بـا نـگاه و نگـره حکیمانه اش بـه همۀ آفرینه ها 

و اشـیاء و رفتارهـا و روابـط افـراد، دل و جان مان 

را از رازها و شـگفتی های هسـتی پر می نمود. او 

نه مانند اسـتادی مهربان که چونان یک دوسـت 

دل سـوز، مهرورزانـه بـا شـاگردان و مردم سـلوک 

و برخـورد می کـرد. از همـۀ فرصت هـا، نمودهـا، 

نشـانه ها و موجـودات هسـتی بـرای بالندگـی 

جان هـا بهـره می بـرد و همراهـان بیـداردل او در 

همـه احـوال و سـاحت ها در میـدان ورزش در 

بـارگاه عبـادت، در زیسـت فـردی و اجتماعـی از 

او راه کمـال می جسـتند و جان شـان را پرفـروغ 

می کردنـد. نیمه شـبی از شـب های مـاه خـدا در 

صحـن و سـرای بـزرگ بانـوی کرامـت بـر گِردش 

حلقـه زده بودیـم، دیـدم نگاهـی بـه آسـمان کرد 

و آهـی روح افـزا برکشـید و غمـی همـراه تبسّـم 

ملیحـی بـر چهـره اش نشسـت و نزدیـک بـه این 

معنـا گفـت: ای مـاه، چه چیزها که در این صحن 

و سـرا ندیـدی و ای بانـوی فرزانگی و کرامت، چه 

خوشـی ها و ناخوشـی ها را بـه نظـاره ننشسـتی، 

گفـت و گفـت. گاهـی دل مـا را بـه آسـمان ها 

می بـرد و همسـایه  مـاه و سـتارگان می کـرد و 

گاهـی جـان و قلب مـان را در انـوار معنوی سـر و 

سـرای بانـوی کرامـت به رقص درمـی آورد. از زبان 

مـاه، رنج هـا و تلخی هایـی کـه بـر عاشـقان اهـل 

بیت در این مرز و بوم رفته بود روایت می کرد 

و جان و وجودمان را با رنج های شـیعه و شـکوه 

عالمـان و عاشـقان اهـل بیـت پیونـد مـی زد. 

از نمـاد برجسـته امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 

عالـم نسـتوه آیـت الله سـیدمحمدباقر دُرچه ای و 

کتک خوردن او توسـط رضا قلدر پهلوی و از شـور 

و شـعور مـردم قـم در همـه ایـن عرصه هـا گفـت 

و بـا رفـت و برگشـت بـه رخدادهایـی کـه در ایـن 

صحـن و سـرا پیـش آمـده اسـت و حـال و احوال 

امـروز مـا و این کـه اکنـون مـا وارث همـه ایـن 

میـراث سـترگ هسـتیم می گفـت و مسـئولیت 

و تکلیفـی بـه قامـت انتقـام از همـه رنج هایـی 

کـه بـر اهـل بیت و پیروان شـان رفته اسـت در 

وجودمان سـر می کشـید؛ گویا درودیوار و صحن 

و سـرا بـا او همـراز و هـم آواز شـده بـود، چنـان 

لـذات و بهجتـی بـر جان مان فروریخـت که هنوز 

یـاد آن شـب و حـال و سـخنان اسـتاد سرمسـتم 

می کنـد.

همـه رفتـار، اقبـال، ادبار، سـخن و اشـاراتش 

سنجیده بود و بیهودگی در ساحت او راه نداشت. 

برخـی فکـر می کردنـد که والیبـال بازی کـردن او 

تنهـا بـرای نشاط بخشـی و دورکـردن خمـودی و 

افسـردگی از تـن و جـان شـاگردان و همراهـان 

بـوده اسـت؛ گرچـه ایـن هم بـود، ولـی او هدفی 
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بالاتـر داشـت و بـرای او میـدان والیبـال، کاس ف

شـناخت شـاگردان بـود و گاهـی هـم در همـان 

درس آمـوز  و  جان فـزا  نکته هـای  بـازی  حـال 

می گفـت، فوتبـال را دوسـت نداشـت و بیشـتر 

ورزش جمعـی اش والیبـال بـود، نیـز می فرمـود 

در فوتبـال نـگاه بازیکـن بـه زمیـن اسـت؛ ولـی 

در والیبـال نـگاه بازیکـن بـه آسـمان اسـت و 

می خواهـد تـوپ آسـمان را شـکار کنـد، نـه توپ 

زمیـن را؛ چراکـه والیبـال تـن را بـه بالا می کشـد 

و فوتبـال بـه پاییـن.

شـاندیز  روسـتاهای  از  یکـی  بـه  روزی 

می رفتیـم، در آن جـا جوانـی برومنـد و پرشـور 

در کار مبـارزه بـود؛ ولی گرایش به مارکسیسـت 

داشـت. اسـتاد برای نجات او به آن روسـتا سفر 

کـرد، بـه او گفتـه بودنـد بسـاط بـازی والیبـال 

را گـرم کنـد، پیـش از آن کـه بـه خانـه و منزلـی 

در روسـتا برویـم در بیـرون روسـتا در میـدان 

والیبـال بـه جسـت وخیز پرداختیـم، می دیـدم 

که اسـتاد به حرکات آن جوان تیز شـده اسـت و 

همه حرکات و حالات و احساسات او را زیرنظر 

دارد. پس از تمام شـدن بازی به من فرمود، من 

در ایـن بازی هـا، لایه هـای نهفته وجـود افراد را 

کشـف می کنم، کاسـتی و توانایی های شـان را 

می فهـم بـه ضعـف و قوت هـای خـودم و شـما 

پی می برم. در آن سـفر آن جوان شـیفته اسـتاد 

شـد و پـا روی جنـازه مارکسیسـت نهـاد.

سـاحت و اسـتیل وجـودی و رفتـار اسـتاد 

آن سـویی بود، از بالا به همه چیز می نگریسـت 

و نقـش خـدا را در لـوح جـان همراهـان و 

هم نشـینانش می نگاشـت. بـه دسـتور ایشـان 

کارهایی روی خودم انجام می دادم، دسـتورات 

سـلوکی او هـم وردخوانی در کنـج خلوت نبود؛ 

بلکـه تفکـر در طبیعـت و آیـات و نشـانه ها 

و قـدرت و نعمـت الهـی بـود. قـرآن را قرائـت 

می کـردم در آیـات آن؛ به ویـژه آیـات مربـوط به 

آفرینش اندیشـه می کردم، در راه همان روسـتا 

کـه خیلـی دور از شـاندیز نبود پیـاده می رفتیم، 

بـه جایـی رسـیدیم کـه درختـان انبوه داشـت و 

چنـد نفـر از دوسـتان کـه همراه مـان بودنـد بـا 

فاصلـه ای از مـن و اسـتاد مشـغول حـرف زدن و 

شـوق و شـادی و گفت وگـو بودنـد، مـن در کنار 

اسـتاد حرکـت می کـردم. بـا ورودمـان بـه ایـن 

جنـگل اسـتاد سـاکت شـد و در خـود فـرو رفتـه 

بـود، کـه نـاگاه حـس کـردم در این فضـا غوغا و 

آواهایـی برپـا شـد و از همـۀ آنچـه در آن محیط 

بـود صداهایـی برمی خواسـت، درخـت و برگ و 

علـف و سـنگ و آب و پرنـدگان ایـن نواهـای 

موسـیقاییِ شـگفت همراهِ ترس و امید در جانم 

انداخـت و نتوانسـتم خـودم را نـگاه دارم. بـه 

حضرت اسـتاد عرض کردم شـما می شـنوید چه 

خبـر اسـت، نگاهـی عاقـل انـدر سـفیه بـه ایـن 

ناچیـز کـرد و فرمـود؛ چـرا حالـت را به هـم زدی؛ 

چـرا گفتـی. گویـا مـن در پرتـو مکاشـفه او بـه 

نوایـی رسـیده بـودم، آری.

تسـبیح  گـوی او نـه بنـی آدم انـد و بـس

هـر بلبلـی کـه نالـه بـر شاخسـار کـرد
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ش سـومین جلسـه از فصل نخسـت شـب های 

حوزه با موضوع استاد صفائی و مشکات حوزه 

و روحانیـت در تاریـخ 23 تیـر 1403 بـا اجـرای 

آقای علی اکبری برگزار شـد. در این نشسـت دو 

کارشـناس محترم، حجت الاسـام و المسلمین 

و  حجت الاسـام  و  لاجـوردی  عبـاس  سـید 

المسـلمین سـعید بهمنی به بیان نظرات شـان 

دربـارۀ آقـای صفائـی و نـگاه ایشـان بـه حوزه و 

روحانیـت پرداختند.

دبیر: به نام خدا. عرض تسـلیت به مناسـبت 
ایـام سـوگواری امـام حسـین و خوش آمـد 

خدمـت دو سـرور گرامـی آقایـان لاجـوردی، 

بهمنـی و مهمانـان گرامـی. ایـن جلسـات بـا 

می شـود.  برگـزار  حـوزه«  »شـب های  عنـوان 

فصل نخسـت آن با محوریت بررسـی دیدگاه ها، 

ایده هـا، اقدامات سـرآمدان حـوزوی و تحول در 

حـوزه و روحانیـت اسـت، که تا کنون جلسـاتی 

را بـا بررسـی ایده هـا و اقدامـات آقایـان شـهید 

مطهـری و شـهید بهشـتی تشـکیل دادیـم و 

اکنـون نیـز بـه بررسـی ایده ها و نظـرات مرحوم 

اسـتاد علـی صفائـی حائری خواهیـم پرداخت.

پیـش از شـروع سـخنان اسـاتید گرامـی، 

گزارشـی از منابـع قابـل اسـتفاده دربارۀ موضوع 

نشست و هم چنین نگاه مرحوم صفائی در این 

خصوص مطرح می شـود. اگـر بخواهیم ایده ها 

و نظریـات ایـن شـخصیت ها را به دسـت آوریم 

و بتوانیـم بعـداً آن ها را مـورد بازخوانی و اطاع 

قـرار دهیـم؛ بایـد به سـراغ این منابـع؛ از جمله: 

آثار مکتوب و شـفاهی آن شـخصیت، خاطرات 

دیگـران و یـا خودشـان کـه مرتبـط بـا موضـوع 

اسـت و در آخـر تحلیـل و تبیینـی کـه دیگـران 

نسـبت بـه ایـن موضـوع از منظر آن شـخصیت 

ارائه داده اند برویم. مرحوم اسـتاد صفائی چند 

کتاب که ویژۀ این موضوع است با این عناوین 

دارنـد: »روحانیـت و حـوزه«، »اسـتاد و درس«، 

»درآمـدی بـر خـط انتقـال معـارف«، »حرکت«. 

می توانیـد  نیـز  کتاب های شـان  دیگـر  در 

جسـتارهایی دربـارۀ حـوزه و روحانیت هم پیدا 

کنیـد. خاطراتـی هم خود ایشـان درباره حوزه و 

روحانیـت دارنـد و هـم برخـی شاگردان شـان به 

صـورت مکتـوب عرضـه کرده انـد ماننـد »ردپای 

نور«، »مشـهور آسـمان«، »آسـمان لاجوردی« و 

»حکایت هـا و هدایت هـا«.

افـزون بـر این هـا دو مقالـه نیـز دربـارۀ نـگاه 

ایشـان بـه حـوزه و روحانیـت منتشـر شـده 

اسـت کـه عبارت انـد از: مقدمـه آقـای غنـوی بر 

کتـاب روحانیـت و حـوزه و مقالـه »اسـوه ها و 

شـخصیت های موفق روحانی در خدمت رسانی 

معنوی)ابعـاد تربیتی اسـتاد علـی صفائی(« به 

قلـم آقـای حسـین دیبـا. این هـا منابعی اسـت 

کـه مخاطـب می توانـد از آن هـا در راسـتای این 

موضـوع اسـتفاده کنـد. ایـن جلسـه، اولیـن 

نشسـت ویـژه موضـوع مطرح شـده می باشـد.

در این جـا بـه برخـی از دیدگاه هـای ایشـان 

بـا اسـتفاده از منابـع برشـمرده، اشـاره می کنم:

نخسـت، اسـتاد صفائـی رسـالت روحانیـت 

را سـازندگی جامعـه از طریـق آگاهـی دادن و 

تربیت کـردن و تعمیـق دادن نـگاه آن ها نسـبت 

بـه دیـن می دانـد. بر اسـاس همین نگاه اسـت 

کـه مـا بایـد اسـم ایـن کسـی کـه ایـن حـالات 
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رهبـر ف می کنـد،  پی گیـری  را 

در متـن  بگذاریـم. کسـی کـه 

بایـد  مـردم  بـا  صمیمیت هـا 

داخـل بشـود.

دوم، ایشـان بر اساس همین 

تعریف به ذکر برخی اشـکالات و 

پیشـنهادها می پـردازد؛ از جملـه 

نیـاز بـه این داریم کـه مرجعیت 

مـا، اقدام کند به تربیت رهبرانی 

جوامـع  تمـام  بـرای  روحانـی 

خُـرد و بـزرگ کـه ایـن رسـالت را 

بـه خوبـی انجـام بدهنـد. لازمـۀ 

ایـن تربیـت چنـد اقـدام جـدی 

شـیوۀ  اصـاح  یکـی  اسـت؟ 

پذیـرش، امتحـان، تربیت طلبه ها؛ چراکه اغلب 

روحانیـون بـه فهـم عمیـق دیـن و ایدئولـوژی 

اسـامی نمی رسـند؛ هم چنین اصاح سیسـتم 

پرداخـت شـهریه بـر اسـاس بودجـه و تـوان، 

اسـتعداد و نیـاز طـاب، اصـاح روش تدریـس 

و تحصیـل اسـاتید و در نهایـت بحـث اصـاح 

روش تبلیـغ و در همیـن راسـتا طرح خودشـان 

در حـوزه فقـه را مطـرح می کننـد کـه دسـتگاه 

فقهـی مـا بـه مسـائل جامعه پاسـخ گو نیسـت 

و بایـد موضـوع فقاهـت را توسـعه بدهیـم و در 

سـبک و روش فقهـی ـ اسـتنباطی مان بازنگری 

و نـوآوری داشـته باشـیم.

سـوم، ایشـان در توصیـف مواجهـه افـراد بـا 

حوزه و روحانیت، آن ها را به دو دسـته تقسـیم 

می کنـد. دسـته ای کـه اصـاً بـه دنبـال تحـول 

در حـوزه نیسـتند؛ چراکـه منافـع آنـان در حذف 

حـوزه و یـا ادامـه وضـع موجـود 

و منفعـل حـوزه تأمیـن خواهـد 

افـراد  از  دیگـر  دسـته ای  شـد. 

هسـتند کـه درد را می شناسـند 

و  حـوزه  بـرای  می خواهنـد  و 

و  بردارنـد  قدمـی  روحانیـت 

اصاحاتـی انجـام بدهنـد؛ ولـی 

چـون راه آن را بلـد نیسـتند بـه 

ثمـرات خوبـی ختـم نمی شـود. 

در عـوض ایشـان معتقـد اسـت 

کـه بایـد افـرادی بیاینـد کـه هم 

دغدغـه اصـاح را داشـته باشـند 

را  اشـکالات  و  کوتاهی هـا  و 

گـردن دیگـران نیندازند و منفعل 

نباشـند؛ بلکـه انگیزه منـد باشـند و بـه میـدان 

اصـاح و اقـدام بیاینـد.

چهـارم، به ذهن می رسـد کـه مرحوم صفائی 

بـه دلیـل ارتباطـات اجتماعـی و فعالیت هایـی 

کـه بـا عمـوم طـاب و تـوده مـردم داشـتند، به 

اشکالاتی در سیستم روحانیت رسیده اند و ناظر 

بـه آن هـا بـه طرح بحـث پرداختند. بـه تعبیری 

دیگـر، آقـای صفائـی در درجه اول به عنوان یک 

روحانـی مبلّـغ و مربی به حوزه و روحانیت نگاه 

می کننـد و آسـیب ها و پیشـنهاداتی را مطـرح 

می کنـد. در پایـان بایـد عـرض کنـم کـه در این 

نشسـت ها در صـدد تقدیـس و بزرگ نمایـی 

اشـخاص نیسـتیم؛ بلکـه به دنبـال تبیین نگاه، 

بررسـی تجربه هـا و ایده هـا و چـه بسـا نقـد و 

بازخوانـی و یـا تکمیـل برخـی پیشـنهادات و 

تحلیل هـای آن ها می باشـیم، که بـه نوعی این 

بــا  افــراد  مواجهــه  توصیــف  در 
حــوزه و روحانیــت، آن هــا را بــه دو 
دســته تقســیم می کنــد. دســته ای 
در  تحــول  دنبــال  بــه  اصــاً  کــه 
منافــع  کــه  چرا نیســتند؛  حــوزه 
آنــان در حــذف حــوزه و یــا ادامــه 
حــوزه  منفعــل  و  موجــود  وضــع 
دســته ای  شــد.  خواهــد  تأمیــن 
دیگــر از افــراد هســتند کــه درد را 
ــرای  ــد ب ــند و می خواهن می شناس
حــوزه و روحانیــت قدمــی بردارنــد 
و اصلاحاتــی انجــام بدهنــد؛ ولــی 
چــون راه آن را بلــد نیســتند بــه 
ثمــرات خوبــی ختــم نمی شــود.
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ش هـم تکریـم آن هـا به شـمار خواهـد آمد.

حجت الاسـام و المسـلمین سـیدعباس 
لاجـوردی3

ـ مهم ترین کار روحانیت ساختن آدم هاست.

خدمـت حضـار و بیننـدگان عـرض سـام 

و ادب دارم. ایـام را خدمـت عزیـزان تسـلیت 

می گویـم. ایـن فرصـت را کـه بـه مـن داده شـد 

لازم می دانـم نخسـت تیتـر مباحـث را مطـرح 

عزیزمـان مطالـب  بـرادر  کنـم. 

خیلـی ارزشـمندی را بـه صـورت 

خاصه گیـری و بـا روش بسـیار 

اسـتاد  مرحـوم  آثـار  از  خوبـی 

مطـرح کـرد. بـه نظـرم شـروع 

بسـیار خوبـی بـود. ببینیـد نگاه 

مرحـوم اسـتاد بـه روحانیـت و 

روحانی یک نگاه بسـیار عمیقی 

هسـت. در مسـئولیت سازندگی 

اگـر دقـت کنید مهم تریـن کار را 

سـاختن آدم هـا می داننـد و این 

سـاختن آدم هاسـت که جامعه انسـانی را شکل 

می دهـد و در ایـن شـکل جامعـه اسـامی در 

حـد آن تربیـت کارآمـد اسـت. به تعبیـر آقا امیر 

ةِ  جَّ ُ اضِرِ وَ قِیامُ الْ َ  حُضُورُ الْ
َ

وْ لا
َ
مؤمنیـن علی »ل

اصِـرِ«.4 در این جـا حضـور حاضـر؛ یعنی  بِوُجُـودِ النَّ
توده هـا، فهـم مـردم، اقـدام توده هـا اگـر امیـر 

مؤمنیـن زمـان هم باشـید؛ ولی مردم نخواهند، 

بـه میـدان نمی آینـد. حالا یکـی بخواهد مجبور 

کنـد کـه نمی کنـد؛ بلکه تبییـن می کند »لتبیّن 

للنـاس« می رسـاند کـه از پیامبـران هـم در 

مرحلـه اوّل تبییـن خواسـته شـده اسـت. یکی 

»قیـام الحجـة« به »وجودٍ الناصر« حاضر اسـت 

کـه بایـد بیاینـد و ناصـر هـم باشـند.

آن نیروهـای کادر اصلـی بایـد باشـند؛ بـه 

خاطـر همیـن اسـت که مرحوم اسـتاد در رابطه 

بـا قیـام حجت اروحنـا فداه می گویند که دو 

رکـن بایـد تحقـق پیدا کند در زمـان انتظار یکی 

کادرسـازی بشـود همیـن ناصر یکـی آرزوها بالا 

بـرود بـه تعبیـر روایت احـام آرزوها بـالا برود. 

آدم هایـی کـه دنیـا را بخواهنـد 

نمی خواهنـد،  را  خـدا  حجـت 

حجـت  نمی خواهنـد.  را  دیـن 

خـدا را بـرای خودشـان دنیایـی 

 حسـین امـام  می کننـد. 

می شـود برای شـان امامـی کـه 

برنـج و روغـن و معـاش آن هـا 

امـام  کنـد.  تأمیـن  صرفـاً  را 

زمـان به تعبیر مرحوم اسـتاد 

می فرمودنـد حجـت خـدا را زیـر 

تـا  می گذاریـم  خودمـان  پـای 

برویـم بـه عروسـک های مان برسـیم. تعبیـری 

داشـت که بچه ها همه چیز را زیر پای خودشـان 

می گذارنـد تـا بـه عروسک های شـان برسـند. با 

این کـه مـا بـرای این آمده ایم کـه همه چیزمان 

را و خودمـان را تبدیـل کنیـم بـه بی نهایـت. »یـا 

لاقِیـهِ«.5  ُ َ
 ف

ً
کَدْحـا ـکَ  بِّ ـکَ کادِحٌ إِلی رَ

َ
نْسـانُ إِنّ ِ

ْ
یَـا ال

َ
أ

نـگاه مرحـوم اسـتاد بـه روحانیت و بـه روحانی 

نگاهـی بـود کـه روحانیـت مهم تریـن کارش 

تربیـت اسـت؛ حتی تعبیـری دارد، آن مهندس، 

آن دکتـر، آن بقـال، آن خانـم خانـه اگـر بخواهد 

نــگاه مرحــوم اســتاد بــه روحانیــت 
کــه  بــود  نگاهــی  روحانــی  بــه  و 
کارش  مهم تریــن  روحانیــت 
تربیــت اســت؛ حتــی تعبیــری دارد، 
آن مهنــدس، آن دکتــر، آن بقــال، 
بخواهــد  گــر  ا خانــه  خانــم  آن 
و  جایگاهــش  ســاختار  ایــن  در 
بایــد  باشــد،  را داشــته  نقشــش 
کســی باشــد کــه او را تربیــت کنــد 

آمــوزش دهــد. و او را 



168

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
در این سـاختار جایگاهش و نقشـش را داشـته ف

باشـد، بایـد کسـی باشـد کـه او را تربیـت کنـد 

بَینـاتِ 
ْ
نا بِال

َ
سُـل نا رُ

ْ
سَـل رْ

َ
قَـدْ أ

َ
و او را آمـوزش دهـد. »ل

می شـود؟  چـی  تـا  یـزانَ«6  ِ
ْ
وَالم کِتـابَ 

ْ
ال مَعَهُـمُ  نـا 

ْ
ل نْزَ

َ
أ وَ 

حتـی  قِسْـطِ«،7 
ْ
بِال ـاسُ  النَّ »لِیقُـومَ 

قسـط بالاتر از عدل اسـت. قسط 

را بـه پـا دارنـد. مـردم بایـد بـه 

ایـن بالندگـی و به این شـناخت 

برسـند و نه این که ما مردم را به 

قسـط بیاوریـم؛ یعنـی ما متولی 

کاری  بیاینـد  خـواص  باشـیم، 

کننـد. نـه اگـر توده هـای مـردم 

بـه پـا نخزینـد. اگـر توده هـای 

مـردم بـر روی آن هـا کار نشـود و 

ایـن سـخت اسـت انبیـا و اولیـا 

خـدا آمدنـد با توده هـا کار کردند 

رسـول الله وقتـی در غـار حـرا 

بـه آن حقیقـت و مقام می رسـد، 

بایـد پاییـن غـار و بـا همیـن مـردم کار کنـد. از 

همیـن مـردم بیابان گرد سوسـمارخور به تعبیر 

امیـر مؤمنیـن کـه غذای شـان خـون اسـت 

و حاکم شـان شمشـیر اسـت و عداوت هـای 

ریشـه ای در زندگی این ها را از بین  برده اسـت. 

زن و انسان جایگاهی نزد ایشان نداشت، آرمان 

و آرزویـی ندارنـد از همین هـا ابوذرها، مقدادها 

و افـراد را بسـازد کـه هنـوز هـم جلـودار زمـان 

هسـتند. ابـوذر زمـان هسـتند و ایـن هنـر دین 

اسـت، هنـر متدینیـن و هنـر کسـانی اسـت که 

دیـن را بـه عنـوان، نه تنهـا ابزار؛ بلکه از دین هم 

آرمـان، هـم مبنـا و هـم روش بگیرند. وقتی که 

روش را گرفتند آدم ها را بر اسـاس این روش ها 

و بـا تبییـن این آرمان ها با گام خودشـان پیش 

 ببرنـد. خدمـت عزیـزی بالا سـر حضـرت رضا

بودم که از دوسـتان حاج شـیخ اسـت و خیلی 

فعـال هـم هسـت. شـب قـدری 

بـود گفت: سـید یـک چیزی بگو 

شـب قـدر اسـت. گفتـم: ببینـم 

مـن تـو را خیلی دوسـت دارم که 

ایـن را میگـم، تـو در ذهنـت بـر 

روی قلّه نشسته ای و قلّه ات هم 

ولایت اسـت و می گویـی آقایان 

بیایند. نه آقاجان تشریف بیارید 

پاییـن، دسـت مـردم را بگیرید و 

بگوییـد برویـم نـه بیاینـد. پـس 

ایـن لازمـه اش داشـتن روش و 

صبر اسـت. این که آقا رسـول الله 

مـا أوذیـت«.8 هیچ 
َ
»مـا أوذىَ نـیٌّ مثل

عُ  ـرُّ َ َ
نبـی مثـل مـن آزار ندیـد »ت

غُصَصِ«9 غصه ها را جرعه جرعه نوشـیده اسـت. 
گاهی غصه را دفعتاً می دهند، زهر را به انسـان 

می دهنـد، خُـب دیگـر آدم تمـام می کند، جرعه 

جرعـه بایـد تمـام عمـرت را بچشـی و بکشـی و 

عـرض کنـم بـروی و تحمـل کنـی و آدم هـا را 

بـالا ببـری. مرحوم اسـتاد مهم تریـن کار را برای 

بشـریت و مهم تریـن راه و بهتریـن هـدف کـه 

هـدف الهـی اسـت که دیـن می داننـد و دین به 

عنـوان روش، دیـن بـه عنوان یـک مرحله هدف 

صِیـرُ«،10 »الی الله منتـی«. منتهـی و  َ ِ  المْ
کـه »إِلَی الّلَ

محـل جهـت صیـرورت مـا شـدن های مسـتمر 

مـا الـی الله اسـت. نـه الـی الدنیا و نـه حتی الی 

کار  مهم تریــن  اســتاد  مرحــوم 
مهم تریــن  و  بشــریت  بــرای  را 
کــه هــدف  راه و بهتریــن هــدف 
کــه دیــن می داننــد  الهــی اســت 
دیــن  روش،  عنــوان  بــه  دیــن  و 
هــدف  مرحلــه  یــک  عنــوان  بــه 
صِیــرُ«، »الی الله  َ ِ  المْ

کــه »إِلَی الّلَ
منتــی«. منتهــی و محــل جهــت 
صیــرورت مــا شــدن های مســتمر 
مــا الــی الله اســت. نــه الــی الدنیــا 
و نــه حتــی الــی الجنــه؛ بلکــه »الی 
ــر« اســت آن هــم بــا کادّ  الله المصی
و رنــج و مشــقت بایــد بــه ربّ مــان 

برســیم.
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ش الجنـه؛ بلکـه »الی الله المصیـر« اسـت آن هـم با کادّ 

یَا 
َ
و رنـج و مشـقت بایـد به ربّ مان برسـیم »یـا أ

لاقِیـهِ«11 لقای  ُ َ
 ف

ً
ـکَ کَدْحـا بِّ ـکَ کادِحٌ إِلی رَ

َ
نْسـانُ إِنّ ِ

ْ
ال

خـدا، حـال اگر کسـی بخواهـد به »یرجـوا لقای 

ربـک« برسـد چـه کار باید کنـد؟ امید لقای ربک 

اگـر در تـو ایجـاد شـد. نـه لقـای دنیا و نـه لقای 

نفـس و نـه لقـای لذت هـا و حـبّ الشـهوات که 

بَنِیَن ...«12 
ْ
سـاءِ وَ ال ـهَواتِ مِنَ النِّ

َ
اسِ حُبُّ الشّ ینَ لِلنَّ »زُ

اگـر می خواهـی از این هـا دل ببـری بایـد او را 

بخواهـی. وقتـی او را خواسـتی می خواهـی 

حرکـت کنـی و راه و راهنمـا می خواهـی، پـس 

دیـن؛ یعنـی اولیـا خـدا. انبیـای خـدا آمدنـد 

تـا مطلـوب انسـان را و منظـر 

انسـان را عـوض کننـد، عشـقی 

در دل شـان ایجاد کنند و شـوری 

 
ً
بـرای رفتـن را ایجـاد کنند »کَدْحا

لاقِیـهِ« بـه لقـا می رسـی. خوب  ُ َ
ف

کسـی کـه امیـد لقـا بـه لقـا پیدا 

یَعْمَـل«، 
ْ
کـرد بـه او می گوینـد »فَل

آن هـم نـه هر عملی؛ بلکه »عماً 

«. به تعبیر حضرت اسـتاد 
ً
صالا

عمـل صالـح چند تـا خصوصیت 

دارد؛ یکـی نیـت اسـت بـه خاطر 

او باشـد. یکـی سـنت اسـت بـر 

اسـاس آموزه هـای سـنت اهـل 

هـر  نـه  بـروم،  جلـو   بیـت

جـور مـن بخواهـم و هـر جـوری 

ذکـری  هـر  بـروم؟  بخواهـم 

می خواهـم بگویـم؟ یادم هسـت یک زمانی مد 

شـده بـود یـک عـده ای برنامـه می دادنـد، حتی 

برنامـه ولایـی می دادنـد کـه ایـن کار را بکنیـد 

کشـف چـی می شـود، امـام زمـان می بینـی. 

آقـای صفائـی می فرمـود راه عبودیـت اسـت و 

عبودیـت هـم امتثـال امـر اسـت. درک امر خدا 

در ایـن لحظـه چیسـت. مـن حرف بزنـم چیزی 

یـاد بگیریـم سـکوت کنـم. در هـر لحظـه یـک 

کار بیشـتر نـدارم کـه مهم تریـن هم اسـت. اگر 

خـودم باشـد نفسـم باشـد او حاکـم باشـد او 

قاطـی کنـد عمل صالح نیسـت، عمل صالح این 

سـه خصوصیت را دارد نیت دارد، برای اوسـت، 

سنت را دارد با روش اوست، اهمیت را دارد که 

مـاک اهمیـت اسـت. در تزاحم هـا اهمیت هـا 

مهـم اسـت آقـا مـن یـک لیـوان 

بدهـم  بـه بچـه ام  دادم  را  آب 

ِ «؛ چـرا اولیای خدا ائمه 
»لِوَجْـهِ الّلَ

می آیـد،  اسـیر   معصومیـن

یتیـم می آیـد، فقیـر می آیـد و 

رزق را از دهن امام حسن و امام 

حسـین می گیرنـد می دهنـد 

ـمْ لِوَجْهِ 
ُ

ـا نُطْعِمُک
َ

بـه فقیر چـرا؟ »إِنّ

ِ «13 را دیدنـد کـه جـز او پاداش 
الّلَ

نمی خواهنـد، مـا برای خـدا این 

کار را کردیـم. چـرا ایـن کار را 

کردید؟ چون حسـین من تحمل 

دارد و آن یتیم تحمل ندارد؛ ولی 

مـا رزق مـردم فقیـر را می گیریم 

می دهیـم بـه بچه های مـان تـا 

برونـد کانادا تحصیل کنند. چون 

مملکـت بـه تحصیـات احتیـاج دارد. این هـا 

آخونـد  اسـت.  این هـا خیانـت  اسـت،  دروغ 

الآن موقــع عشــق اســت. عشــق 
می خواســتید  زمینــه  کارکــردن؟ 
نیســت  چنیــن  شــد.  آمــاده  کــه 
 معجــزه 

ً
کــه خداونــد بیایــد دفعتــا

کنــد،  کنــد همــه مــردم را خــوب 
آقــا امــام زمــان یــک معجــزه ای 
این کــه دأب و روش دیــن  کنــد. 
یعنــی  دیــن؛  دأب  نیســت، 
بــا  فهم شــان،  بــا  آدم هــا  تبییــن 
خواسته شــان،  بــا  درک شــان، 
ک شــدن  پا بــا  تمرین شــان،  بــا 
 ُ الّلَ ــتُ  »یثَبِّ تلخیص شــان.  و 
ابِــتِ« 

َ
قَــوْلِ الثّ

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا بِال

َّ
ال

تمحیــص و تبییــن چیســت؟ ســه 
مرتبــه فرمودنــد. تمحیــص دیــن، 
تمحیــص افــراد. آدم هــا هــم بایــد 
بشــوند. قــوی  بشــوند،  تمحیــص 
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هسـتی، نمی دانـم سیاسـی هسـتی هرچـی ف

هسـتی داریـد دیـن را بـه بـازی می گیریـد.

اسـتقبال  بـه  بایـد  می فرمودنـد،  ایشـان 

شـبهات رفـت. از شـبهات نترسـید، از حضـور 

دشـمن نترسـید. خدا رحمت کند مرحوم استاد 

صفائـی را. زمانـی بـود که خیلـی هجوم آوردند، 

شـهید بهشـتی را مـورد هجمه قـرار دادند، مقام 

معظم رهبری، آقای هاشـمی رفسـنجانی همه 

را یـک بانـد کـرده بودنـد و بنی صدر هم داشـت 

می کوبیـد. مـا خدمت اسـتاد رسـیدیم. بعضی 

از افـراد آمـده بودنـد و  بعضی هـا ناامید بودند و 

بعضی هـا هـم می گفتند دیدید. مرحوم صفائی 

گفت دیدید یعنی چی؟ این خوبی نظام اسـت، 

این خوبی و بزرگواری امام اسـت، امام دخالت 

نمی کنـد. می گویـد کـه مـردم رشـد پیـدا کنند. 

این سـخت اسـت؛ ولی لازم اسـت. مردم دارند 

انتخـاب می کننـد. بعـد انتخـاب کردنـد تبیین 

کنیـد برویـد مشـخص کنیـد. بعد یـک نکته ای 

را مشـخص کردنـد کـه من فکـر می کنم که این 

الآن خیلـی مهـم اسـت؛ به ویـژه پـس از این که 

انتخـاب ریاسـت جمهـوری کـه پیـش آمـده 

اسـت. مـن به همه عزیـزان عرض می کنم، حالا 

چـه کسـانی کـه رأی دادنـد یـا رأی ندادنـد یا به 

این طرف رأی دادند یا به آن طرف رأی داده اند، 

بـه هـر علتی رأی دادند، بهترین موقع کارکردن، 

الآن اسـت. آقای صفائی بیانی داشـتند، گفتند 

بـه مقـدار هجوم خارجی ها معلوم می شـود که 

چقـدر شـما مهـم و اثرگـذار هسـتید. اگـر مهـم 

نبودیـد توطئـه نمی کردنـد؛ پـس شـما گوهر در 

دسـتتان هسـت احسـاس نکنید که تمام شـد، 

تـازه شـروع شـد. به قولـی تعبیر ایشـان بود که 

الآن موقع عشـق اسـت. عشـق کارکردن؟ زمینه 

می خواسـتید کـه آماده شـد. چنین نیسـت که 

خداونـد بیایـد دفعتـاً معجزه کنـد همه مردم را 

خـوب کنـد، آقـا امـام زمـان یـک معجـزه ای 

کنـد. این کـه دأب و روش دیـن نیسـت، دأب 

دیـن؛ یعنـی تبییـن آدم هـا بـا فهم شـان، بـا 

درک شـان، بـا خواسته شـان، بـا تمرین شـان، با 

ذِینَ آمَنُوا 
َّ
ُ ال تُ الّلَ پاک شـدن و تلخیص شـان. »یثَبِّ

ابِـتِ«14 تمحیـص و تبییـن چیسـت؟ 
َ
قَـوْلِ الثّ

ْ
بِال

سـه مرتبـه فرمودنـد. تمحیص دیـن، تمحیص 

افـراد. آدم هـا هـم بایـد تمحیص بشـوند، قوی 

بشـوند. مـن خـودم در جلسـات خانوادگـی که 

دارم اصـاً شـبهه ایجـاد می کنـم. بحـث ایـن 

اسـت کـه اولًا مـا قـوی هسـتیم، آقـا مـا یـک 

نظامـی را مطـرح کردیم از برکت انفاس قدسـی 

حضـرت امـام و بـرکات رهبری عظیم الشـأن 

رهبری محکم ایسـتاده اسـت، در جهان مطرح 

شـده اسـت، این دروغ و شـایعه نیست. رهبری 

معنایـش همیـن اسـت کـه حافظ نظام اسـت، 

حافـظ دیـن اسـت، حافـظ مصلحـت اسـت و 

ببینیـد مـن  را مشـخص می کنـد.  آرمان هـا 

نگاهم این اسـت که وقتی شـیطان می آید من 

را تحریـک کنـد، به تعبیر مرحوم اسـتاد »طائِفٌ 

ـیطانِ«؛15 یعنـی طائفـه شـیطان می آیند 
َ

مِـنَ الشّ
می گردنـد بـه دنبـال نقطه ضعف هـا، اگـر آمدند 

روی پولـت تکیـه کردنـد بـدان نقطه ضعـف تـو 

پول اسـت. برو روی نقطه ضعف هایت کار کن. 

مـا کـه آدم از بهشـت نیاوردیـم، مـا بایـد آدم ها 

را بـه بهشـت ببریـم، خیلـی حـرف اسـت، مـا با 
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ش همیـن آدم خاکـی باید کار کنیـم. می خواهیم 

طـرح نـو دراندازیـم؛ پـس طراحـی بایـد بکنیم. 

طـرح نویـی در حکومـت دادیـم، در ولایت فقیه 

ایـن طـرح نو الگو شـده اسـت، الگـوی خیلی از 

کشـورها قـرار گرفته اسـت. بعضی هـا عملیاتی 

کردنـد ماننـد حـزب الله. اکنـون حـزب الله در 

برابـر اسـرائیل بـا تمام کشـورهایی که پشـتش 

هسـتند ایسـتاده اسـت. حزب الله را چه کسـی 

بنیـان نهـاد؟ امـام خمینی. چه کسـی رشـدش 

داد؟ رهبـر معظـم انقـاب. چـه کسـی حمایت 

کـرد؟ دولت هـا. کـدام ملـت ایسـتادند؟ ملـت 

ایـران. خـوب آن هـا آمدنـد خـط مقـدم جبهه را 

بردنـد، خـط مقـدم ما را بردند در متن اسـرائیل. 

او منـت سـر مـا دارد، بگذارید صریح بگوییم که 

حـزب الله منـت بـر سـر مـا دارد، ما منّتی بر سـر 

او نداریم. ببینید قدرت لازم اسـت، قدرت نظام 

به سـه چیز اسـت، حفاظت به سـه چیز اسـت: 

اول؛ مـردم )حضـور الحاضـر(، دوم؛ رهبـری و 

سـوم؛ مکتـب. ایـن مثلث قدرت ماسـت، دقت 

کنیـد. تکـرار می کنـم. ممکـن اسـت بگوییـد 

آقـا، مسـتند آقـای صفائـی کجاسـت؟ چون آن 

چیـزی کـه می گویـم از ایشـان آموختـم و حالا 

دارم تبییـن می کنـم. بـا طبـع خودم مـوارد را از 

ایشـان گرفتـم. مـردم باید بخواهنـد، مردم باید 

بفهمنـد و مـردم بایـد آرمان های شـان بالا برود. 

پـس بایـد روحانیـت بـا مـردم  ارتبـاط برقرار 

کنـد. در ایـن ارتبـاط روحانـی باید امین باشـد. 

مرجـع باشـد و ملجـأ باشـد. روحانـی کـه نمـاز 

فایـده ای  بـرود  بگـذارد  و  بخوانـد  جماعـت 

نـدارد. یکـی از اعتراضاتـی که جامعه مدرسـین 

بـه آقـای صفائـی داشـت را عـرض کنـم. مـن 

خـودم خیلـی ارتبـاط داشـتم با آقایـان جامعه 

مدرسـین. آن هایـی کـه بـه رحمـت خـدا رفتند 

خـدا رحمت شـان کنـد و رضـوان الله تعالـی 

علیهـم  اجمعیـن و آن هایـی کـه زنـده هسـتند 

خـدا حفظ شـان کنـد. جامعـه مدرسـین خیلی 

حـق دارد و خیلـی مظلـوم واقـع شـده اسـت. 

صحبـت ایـن بـود کـه آقـای صفائـی چـرا درِ 

خانه شـان را بـاز گذاشـته اسـت؟ چـه معنا دارد 

هـر چـه آدم کـور و کچـل و ضـد انقاب و ولایی 

و این هـا همـه بیاینـد در خانـه ایشـان. این چه 

مَنِشـی اسـت؟ گفتیـم خـوب چـه کار کنیـم؟ 

ایشـان در خانه اش را ببندد یا آقای صفائی چرا 

مـی رود بـرای آقـا کـه زن می خواهـد برایش زن 

می گیـرد. خـوب خـودش زن بگیرد. چرا می رود 

در اختـاف ایشـان بـا خانمش با مـادرش و... . 

گاهی هم من واسـطه بودم. حالا خوشـبختانه 

یـا متأسـفانه. بـه ایشـان گفتـم حاج آقـا بـرای 

چـی شـما من را می فرسـتادید؟ خـوب خودتان 

برویـد. گفـت: تـو فحش خـورت ملـس اسـت. 

گفتـم: مگـر شـما ملـس نیسـتید؟ گفـت مـن 

به انـدازۀ زیـادی فحـش خـوردم. آمـدم خدمت 

حاج آقـا گفتـم: حاج آقـا ببیند ما داریم مسـئله 

را حـل می کنیـم. گفـت: تو چه کاره هسـتی برو 

دَرسـت را بخـوان. گفتم: حاج آقـا من همه کاره 

هسـتم؛ چـون جامعـه مدرسـین به مـن عاقه 

دارنـد و مـن هـم بـه آن هـا عاقـه دارم. شـما را 

می دانـم ایـن چیزی کـه دارنـد می گویند دروغ 

در دهان شـان گذاشـتند. ایـن سـفر مشـهدی 

کـه می گوینـد فـان کردیـد و فـان کردند. این 
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سـفری بوده اسـت که این جور بوده اسـت و سه ف

چهـار تـا از طلبه هایـی کـه افسـرده شـده بودند 

را داشـتیم می بردیـم مشـهد. ماشـین آن هـا را 

من جور کردم. رفتیم رسـیدیم به شـهر گرگان. 

دوسـتان هندوانـه گرفتنـد، هندوانـه را کـه 

می خوردنـد پوسـت هایش را پـرت می کردنـد. 

آن آقایـی کـه گفـت ایـن چـه روحانـی اسـت 

کـه می رونـد جلـوی مـردم هندوانـه می خورند. 

گفتـم: اول مـردم نبودنـد وقتـی رفتیـم جـاده 

و ثانیـاً ایـن آقـا کـه افسـرده اسـت بیاییـم چـه 

کار کنیـم؟ سـوره والذاریـات بـرای او تفسـیر 

بگوییـم؟ دیگـر چه کار کنیـم؟ قیامت را جلوی 

چشـمش بیاوریـم؟ ایـن خسـته اسـت و بایـد 

خسـتگی او رفع شـود. گفت: ببینید من حرفم 

ایـن اسـت کـه روحانیـت حمامـی اسـت. یک؛ 

روحانـی طبیـب اسـت. دو؛ حمـام آدم کثیـف 

بـه حمـام مـی رود، آدم بـودار در آن می رود. آدم 

تمیـز که داخـل آن نمی رود. پیش دکتر مریض 

مـی رود مـا بیاییـم دکتـر را محاکمـه کنیـم که 

چـرا هـر چـی پیـش تـو می آیـد مریـض اسـت؛ 

پـس تـو یـک مریـض داری. سـوم؛ روحانیـت 

بایـد چـه کار کنـد؟ بایـد پناهـگاه و مرجع مردم 

باشـد. بـا مرحـوم صفائـی جایـی می رفتیم، به 

دیـدار یکـی از دوسـتان، بنده خدایـی آمد پولی 

خواسـت. زن جوانـی بـود بـا یـک بچـه، مرحوم 

صفائـی می گفـت پـول دادن بـه این هـا حـرام 

اسـت؛ اما می آمدیم که برویم، عبایم را گرفت، 

گفت بایسـتید، ایسـتادیم حالا از همان خانمی 

کـه در خیابـان )دورشـهر می رفتیـم( در مـورد 

او گفـت کـه پی گیـر شـوید، ببینیـد مشـکلش 

چیسـت. از خانم هـا کسـی را فرسـتادیم کـه 

برود ببینیم مسـئله اش چی اسـت؟ مشـکلش 

چیسـت؟ آقـای صفائـی می گفـت این مشـکل 

مسـئلۀ  توسـت. آقـا امـام زمـان بـرای تـو 

فرسـتاده اسـت. تو چشـم روی هم می گذاری و 

کجـا می خواهـی بـروی؟ خـوب ما بایـد به این 

کارهـا برسـیم. حـالا مـن خاطرات زیـادی دارم. 

پـس ببینیـد بحـث این اسـت.

را  روحانـی  کار  مهم تریـن  آقـای صفائـی 

تربیـت انسـان می دانسـت؛ امـا این سـاختاری 

متناسـب بـا اهـداف می خواهـد. روحانـی اگـر 

بخواهـد توجیه گر حکومت باشـد و اگر بخواهد 

شـرط بگـذارد کـه ایـن حـرف را بـزن تا  تـو را راه 

بدهیـم، روحانیـت نخواهد بـود. روحانیت باید 

زبـان گویـا، دلـی بـزرگ و فهمـی بـزرگ داشـته 

باشـد. بلـه روحانـی کسـی اسـت کـه بتوانـد 

مصلحـت را حفـظ کند، نظام را حفظ کند، ارکان 

را حفظ کند. حفظ نظام به توجیه گری نیسـت. 

حفـظ نظـام به این نیسـت که چیـزی نبود، نه؛ 

بلکـه حفـظ نظـام بـه این اسـت که زبـان مردم 

باشـید. اعتقـاد مـن بـر این اسـت؛ یـک چیزی 

کـه الآن نظـام کـم دارد، رکـن سـوم اسـت. مـا 

رهبـر را داریـم بسـیار عالـی خـدا حفظـش کند، 

نظام رهبری را داریم.  ایشـان همه کمبودها را 

دارد جبـران می کنـد، در فتنه ها ایشـان یک تنه 

دارد پیـش مـی رود. خیلـی از بـزرگان را منحرف 

کردنـد، خیلـی از بچه هـای آن هـا را منحـرف 

کردنـد، خیلـی از بچه هـای خوبـان مـا موضـع 

گرفتنـد، موضـع غلـط گرفتنـد، حتـی خیلـی از 

آن کسـانی که آقا برای شـان سـرمایه گذاشـت؛ 
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ش مثـل احمدی نـژاد کـه مملکـت را اصـاح کنند، 

کـه خـوب شـروع کردنـد و بد تمـام کردند؛ پس 

مـا بایـد جامعـه دینـی خودمـان و ایـن جامعه 

را بشناسـیم و آن را حفـظ کنیـم، هدف گـذاری 

کنیـم؛ چـون بحـث روحانیـت داریـد مطـرح 

مرحـوم  نظـر  از  رکـن  مهم تریـن  می کنیـد، 

اسـتاد رکـن روحانیـت و تربیـت روحانـی بـود 

و مایه گذاشـتن بـرای روحانیانـی کـه بـر روی 

پـای خودشـان بایسـتند و ارتبـاط آن هـا حفـظ 

بشـود؛ بـرای مثال می خواسـتم 

خانـه بسـازم، یک قطعـه زمینی 

پـدرم کـه خـدا رحمتـش کنـد 

بـه مـا داده بـود. اولیـن حرفـی 

کـه بـه مـن زد، گفت یـک جایی 

در خانـه ات درسـت کـن بـرای 

مراجعیـن، کـه نه مزاحم خانم و 

خانواده ات باشـی و هم روابطت 

قطـع نشـود، مـن همیـن کار را 

کـردم. گاهـی در را قفل می کردم 

و ایـن طرفـی کـه در رابطـه بـا 

طلبه هـا بـود، برای جلسـات قرار 

داده بـودم. ایـن مبنایـی بـود که 

می بینیـم  مـا  داشـت.  ایشـان 

درسـت  خانه هایـی  یـک  کـه 

ارتباطات شـان  کـه  می کننـد 

فامیلی شـان  ارتباطـات  حتـی 

بـه صفـر می رسـد. طلبـه ای، طلبـه اسـت کـه 

خـوب بیامـوزد، جامع نظـر و جامع نگـر باشـد، 

آینده شـناس باشـد، نـه تنهـا آینـده را بشناسـد، 

بـه تعبیـر مرحـوم اسـتاد اَمـام حـوادث باشـد. 

یـک تعبیـری کـه ایشـان در رابطـه بـا حضـرت 

امـام خمینـی دارنـد، می گویـد چیـزی که از 

حضـرت امـام بـرای مـن خیلی مهم اسـت امام 

محکـوم حوادث نیسـت؛ بلکه اَمام حوادث بود 

و بـه حـوادث جهـت می داد، نیـز مقهور حوادث 

و شـرایط نیسـت، شـرایط را تغییـر می دهـد یـا 

از آن بهترین اسـتفاده برای رشـد آدم ها و رشـد 

مبانـی دینـی می کنـد.

در مسـئله تبلیـغ هـم مرحـوم صفائی نکات 

و سـیره جالـب و بسـیار مهمـی 

نبایـد  تبلیـغ  در  مـا  داشـت. 

بی برنامـه و غیرمنضبـط عمـل 

کنیـم؛ لذا کیلویـی برخوردکردن 

با تبلیغ اشتباه است. یک  روزی 

مرحـوم صفائی بـه من گفت برو 

همـدان. گفتـم: حاج آقـا چه کار 

کنـم؟ گفـت: بـرو همـدان یـک 

 آقایی من را در حرم امام رضا

دیـده اسـت. بـه من گفته اسـت 

آقـا همـۀ فامیل مـن ضد انقاب 

هسـتند، مـادر و خواهرهای من 

حجـاب کامـل ندارنـد. آمـدم بـه 

امـام رضـا بگویـم مـرا بکـش 

را  این هـا  امـا  کـن؛  شـهید  و 

برگـردان. آقـا دلـم افتـاده اسـت 

کـه همین می شـود، ایـن آدرس 

را بـه مـن داد. گفـت: شـما برو ببیـن اگر این آقا 

زنـده اسـت، کاری برایـش بکـن، کمکـش کن. 

اگر شـهید شـده اسـت راهش را ادامه بده. ما با 

چنـد تـا از رفقـا رفتیـم همدان. رسـیدیم آن جا، 

کار  مهم تریــن  صفائــی  آقــای 
انســان  تربیــت  را  روحانــی 
ــاختاری  ــن س ــا ای ــت؛ ام می دانس
ــا اهــداف می خواهــد.  متناســب ب
توجیه گــر  گــر بخواهــد  ا روحانــی 
گــر بخواهــد  ا حکومــت باشــد و 
کــه ایــن حــرف را  شــرط بگــذارد 
بــزن تــا  تــو را راه بدهیــم، روحانیــت 
بایــد  روحانیــت  بــود.  نخواهــد 
زبــان گویــا، دلــی بــزرگ و فهمــی 
بــزرگ داشــته باشــد. بلــه روحانــی 
کســی اســت کــه بتوانــد مصلحــت 
را حفــظ کنــد، نظــام را حفــظ کنــد، 
ارکان را حفــظ کنــد. حفــظ نظــام 
حفــظ  نیســت.  توجیه گــری  بــه 
نظــام بــه ایــن نیســت کــه چیــزی 
نبــود، نــه؛ بلکــه حفــظ نظــام بــه 
کــه زبــان مــردم باشــید. ایــن اســت 
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آدرس را پیـدا کردیـم، دیدیـم کـه ای بابـا بنـده ف

خدا شـهید شـده اسـت و عکسـش را هم نصب 

کرده انـد. رفتیـم نشسـتیم، دیدیم خیلی از این 

تیپ هـای قرطـی و فـان آن جـا هسـتند. یـک 

آخوند هم آمده بود و من بودم و دو تا بچه های 

دیگـر. محسـن غفـاری بـود او رانندگی می کرد. 

گفتـم: آقـا ببخشـید، این آدرس را شـهید شـما 

داده اسـت به اسـتاد من. گفته اسـت من شهید 

می شـوم؛ ولـی از آقـا امـام رضا خواسـته که 

تـا شـما عـوض بشـوید. همان شـبهاتی که آنها 

داشـتند را توضیـح دادیـم، این هـا زار می زدنـد، 

مـادرش اصـاً حالـش بهـم خورد. گفتـم: فرزند 

قیامـت  در  نمی خواهـم  اسـت،  گفتـه  شـما 

شـرمنده باشـم بابـت پدر و مـادر و خواهرهایم. 

همان زمان برگشـتیم، حتی آن جا یادم هسـت 

آب و چایـی هـم نخوردیـم. یکـی از رفقـا گفـت 

کجـا برویـم؟ گفتیـم: برویم قم. اعتـراض کرد، 

کـه تـا این جـا آمدیـم بـرای همیـن؟ گفتـم: 

بلـه؛ یعنـی مـن را از قـم می فرسـتاد بـرای یـک 

خانـواده، نـه بـرای این کـه آن هـا حتمـاً خـوب 

بشـوند و رابطـه مـا بـا آن هـا خـوب بشـود، نـه 

خیـر؛ بـرای این کـه به وفای عهـدش عمل کند. 

مـا آخونـدی می خواهیـم پـا بـه رکاب آقـا امام 

زمان باشـد، دل از این عالم کنده باشـد، نظر 

بـه آقـا امـام زمـان داشـته باشـد، رزق را از او 

بخواهد، وابسـته به هیچ جناحی و هیچ کسـی 

و توجیه گـر هیـچ کـس نباشـد، مطیـع رهبری 

باشـد؛ امـا اگـر لازم شـد نسـبت به رهبـری نظر 

داشـته باشـد، بگویـد. زبـان مـردم در حکومـت 

باشـد و عامـل ایجـاد الفـت و انـس بیـن مـردم 

باشـد. یـک خاطـره دیگـری هـم نقـل کنم. یک 

بنـده خدایـی قصـاب بود کنار خانه حاج شـیخ، 

دیـدم کـه بعـد از مـرگ حـاج شـیخ زیـر جنـازه 

را گرفتـه اسـت و عجیـب دارد گریـه می کنـد. 

عجیـب داشـت گریه می کرد، رفتـم آن جا گفتم 

فانـی تـو چـه نسـبتی با آقـای صفائـی داری؟ 

گفـت: آقـای لاجوردی همه عشـق مـن این بود 

کـه آقـای صفائـی کـه از خانـه بیـرون می آیـد، 

می آمدم این جا یک سـام می کرد، یک شـوخی 

بـا مـن می کـرد، یـک روایـت به مـن می گفت و 

می رفـت. ایـن روایت هـا کـه بـه مـن می گفت، 

مـرا متحـول می کـرد، من دیگر از کـی روایت ها 

را بگیرم و من یاد حرف ایشـان افتادم، ایشـان 

می فرمودنـد کـه گاهـی یـک نکتـه ای، یـک 

عنایتـی از طـرف آقـا امـام زمـان و آقـا علـی 

بـن موسـی الرضـا می شـود، می گفت که من 

عنایـت را می گفتـم که چـه کار کنم این عنایت 

را نگـه دارم، یـک جلسـه ناب ارزشـمندی باشـد 

آن جـا مطـرح کنـم. می رفتم می دیـدم که هیچ 

چیـز باقـی نمانده اسـت و هر چـی فکر می کنم 

چیـزی باقـی نمانـده بـود. بـا خودم عهـد کردم 

ایـن را بنویسـم. ایشـان خیلـی مقیـد بـه نمـاز 

شـب، ذکر و توجه و انس بود و تا طلوع آفتاب 

بیـدار بودنـد. گفـت: می نوشـتم. خوب نوشـتم 

دیگـر، بعـد می رفتـم صحبـت کنم نوشـته ام را 

بازمی کـردم نمی فهمیدم نوشـته ام چی اسـت. 

بعـد فهمیـدم کـه ایـن عنایت برای تو نیسـت، 

برای آقاسـت. اگر حبسـش کنی از تو می گیرد؛ 

بـه همین سـبب، هر چـی می فهمیدم به اولین 

نفـر کـه می رسـیدم می گفتم. بعد دیـدم که آن 
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ش قصـاب رزق او را بـرده اسـت. می گفـت کـه من 

بیشـتر حرف هـای حـاج شـیخ را نمی فهمیدم؛ 

متحـول  مـرا  اشـکش  امـا 

می کـرد، همـان دو تـا کامی که 

می فهمیـدم بـرای مـن خیلـی 

حـرف بود.

دبیـر: از آقـای لاجـوردی بابت 
نـکات بسـیار خـوب و خاطراتـی 

کـه نقـل کردند تشـکر می کنیم. 

صحبت هـای  از  جمع بنـدی 

ایشـان تقدیـم می کنـم. آقـای 

کـه  اسـت  معتقـد  صفائـی 

مهم ترین کار روحانیت سـاختن 

آدم هاسـت. روحانیـت باید دلی 

بـزرگ داشـته باشـد و زبـان گویای مردم باشـد. 

در ضمـن نبایـد توجیه گر حکومت باشـد. با این 

نـگاه مرحـوم صفائـی مهم تریـن کار را تربیـت 

روحانـی می دانسـتند. اکنـون در خدمـت آقای 

بهمنـی هسـتیم.

سـعید  المسـلمین  و  حجت الاسـام 
1 6 بهمنـی

خـدا را شـاکر هسـتیم کـه در ایـن جلسـه در 

خدمت دوسـتان هسـتیم تا در مورد روحانیت 

از دیـدگاه مرحـوم آقـا شـیخ علی آقـای صفائی 

گفت وگـو کنیـم. ایـام را تسـلیت می گویـم. 

دیـروز سـالروز درگذشـت مرحـوم صفائـی بوده 

اسـت. در راه زیـارت مشـهد الرضـا کـه 35 

سـال از ایـن واقعـه می گذرد. حـال ما در این جا 

نشسـتیم تـا دربـارۀ دیـدگاه و آرا او سـخن 

بگوییـم. امـروز بـه اصطـاح در حسـاب تقویم 

دو تـا مناسـبت آمـده اسـت کـه هـر دو به حوزه 

مربـوط اسـت. امـروز اولیـن روز 

شـروع جلسـه مجلـس خبـرگان 

در تاریـخ انقاب اسـامی اسـت 

همه شـان  خبـرگان  مجلـس  و 

محصول حوزه هسـتند و اساسـاً 

نوعـی صیانـت از حوزوی بـودن 

نظـام اسـت و همیـن طـور روز 

گفت وگـو و تعامـل سـازنده بـا 

جهـان اسـت که آقـای لاجوردی 

اشـاره فرمودند که نقش روحانی 

نقـش تبییـن دیـن اسـت، ایـن 

محلـه،  در  محصـور  تبییـن 

منطقـه، شـهر، اسـتان و کشـور نیسـت. پیـام 

اسـام جهانـی اسـت. از مجموعـه مرکـز اسـناد 

انقـاب اسـامی آقـای فروغـی و آقـای اکبـری 

کـه دعوت کننـده و دبیـر جلسـه هسـتند و بـه 

طور خاص از آقای لاجوردی اسـتاد مدعو تشـکر 

می کنـم. ایشـان سـالیان سـال برادرانـه مرحوم 

آقـا شـیخ علـی آقـا را همراهـی کردنـد. سـخن 

گفتـن دربـاره آقـای صفائـی شـخصیتی مثـل 

آقـای لاجـوردی را می طلبـد. بنـده در حاشـیه 

خدمت دوسـتان هسـتم. اسـتاد صفائی واقعاً 

مـردی بـود بـه از صـد هـزار.

آقـای لاجـوردی خاطره هایـی از زیسـت آقـا 

شـیخ علـی آقـا را برای تـان گفتنـد که امـروز در 

کمتـر کسـی از مـا روحانیـون دیـده می شـود. 

نمونـه اش هـم بازبـودن درب خانـه اش هسـت 

که من به خاطر دارم که حجم ارتباط من شاید 

مــا آخونــدی می خواهیــم پــا بــه 
رکاب آقــا امــام زمــان باشــد، 
باشــد،  کنــده  عالــم  ایــن  از  دل 
نظــر بــه آقــا امــام زمــان داشــته 
بخواهــد،  او  از  را  رزق  باشــد، 
وابســته بــه هیــچ جناحــی و هیــچ 
کــس  هیــچ  توجیه گــر  و  کســی 
نباشــد، مطیــع رهبــری باشــد؛ امــا 
گــر لازم شــد نســبت بــه رهبــری  ا
نظــر داشــته باشــد، بگویــد. زبــان 
مــردم در حکومــت باشــد و عامــل 
ایجــاد الفــت و انــس بیــن مــردم 

باشــد.
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مثـاً بیسـت درصـد یا سـی درصد حجـم ارتباط ف

لاجـوردی هـم نبـود؛ یعنـی بـه مراتـب کمتر از 

ایشـان اسـت؛ ولـی خـودم به خاطـر دارم که در 

همـۀ سـاعات شـبانه روز خانـۀ ایشـان رفتـم. 

همیشـه درب منـزل بـاز و هیچ وقـت بـه روی 

کسـی بسـته نبـود و این هـا الآن امـروز خیلـی 

نـادر اسـت و مـن در حـال حاضـر سـراغ نـدارم. 

برخـی بودنـد مثـل آقـا سـیدمهدی روحانـی و 

آقـای احمدی میانجی، این ها تا 

حـدودی این شـکلی بودند؛ ولی 

الآن من سراغ ندارم. مطالب من 

بنا به فاصله سـی و چند سـاله از 

زمان معاشـرت می گذرد و بیش 

از همـه بـه آثـار مکتـوب آن هـا 

تکیـه دارد و احتمـال بـه نـدرت 

حافظـه شـفاهی بر خـاف آقای 

لاجـوردی که حقیقتاً گنجینه ای 

کـه  شـفاهی،  مسـتندات  از 

جـذاب  بسـیار  کدام شـان  هـر 

و درس آمـوز هسـتند. حـوزه مطالعاتـی مـن 

روش شناسـی اسـت و تاریـخ و این هـا نیسـت؛ 

ولـی خـوب ده سـالی معاشـرت پـر حجمـی بـا 

ایشـان داشـتم. کوشـش کـردم براسـاس یـک 

نَمـی از آنچـه کـه در الگوهـای برنامه ریـزی 

اندیشـه های  از  گوشـه ای  هسـت،  راهبـردی 

حـوزوی اسـتاد را بـا تکیه بر آثـار مکتوب عرض 

کنم. بخشـی هم از مطالب که به طور شـفاهی 

آقـای اکبـری از ایشـان اشـاره فرمودنـد، کـه به 

لحـاظ گسـتردگی و گوناگونـی نظـرات ایشـان، 

مسـائل مـا این جـا نوعـی درآمـدی در بحـث به 

شـمار مـی رود. یـک کلیاتـی را می گوییم و بعد 

مسـائلی کـه راهبـردی باشـند و در مـورد آن هـا 

مطـرح می کنیـم عمیق تر بحـث کنیم. مطالبی 

کـه از ایشـان گرفتیـم روایـت می کنیـم یا آن را 

احیانـاً تکمیـل کنیم و در مواردی ممکن اسـت 

کـه نیـاز بـه نقـد داشـته باشـد، یـا متناسـب به 

امـروز نباشـد. در عیـن حـال یک بحـث عمیقی 

لازم دارد کـه کار یـک جلسـه هـم نیسـت امروز 

ان شـاءالله یک فتـح بابی در این 

باره هسـت.

در یـک جملـه اسـتاد صفائی 

از نخبـگان فکـری یک صـد سـال 

اخیر اسـت.

از این جهت که خود آقا شیخ 

علـی آقـا یکی از نخبـگان فکری 

یک صد سـال اخیر است که مثل 

هیـچ کـس نیسـت و یـک وجود 

منحصـر بـه فـرد اسـت؛ امـا این 

وجود منحصر به فرد تحلیل پذیر 

اسـت، دشـوار هسـت؛ ولـی تحلیل پذیر اسـت. 

ایشـان توفیقـات فوق العـاده ای داشـته اسـت 

در عرصه هـای مختلـف، کـه آن ها هم می شـود 

فرمولـه بشـود و تکثیـر بشـود. از ایـن جهـت 

اهمیـت فوق العـاده دارد؛ بـه جهات این که یک 

نسـخه تک اسـت. من البته مثل ایشـان کسـی 

را سـراغ نـدارم؛ ولـی کم و زیـاد دارد. مثاً وقتی 

بـا آقـا سـیدمهدی روحانـی آشـنا شـدم، دیـدم 

کـه چقـدر شـباهت رفتـاری فوق العـاده ای بین 

این هـا هسـت؛ ولـی مدرن بـودن آقـای صفائی 

را آقا سـیدمهدی روحانی نداشـت. من بحث ها 

خــودم بــه خاطــر دارم کــه در همــۀ 
ســاعات شــبانه روز خانۀ ایشــان 
رفتــم. همیشــه درب منــزل بــاز و 
هیچ وقــت بــه روی کســی بســته 
نبــود و این هــا الآن امــروز خیلــی 
نــادر اســت و مــن در حــال حاضــر 
ــل  ــد مث ــی بودن ــدارم. برخ ــراغ ن س
آقــا ســیدمهدی روحانــی و آقــای 
تــا  این هــا  میانجــی،  احمــدی 

حــدودی ایــن شــکلی بودنــد.
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ش را گـذرا عـرض می کنـم. جا دارد این جـا در مورد 

رسـالت حـوزه از نـگاه ایشـان بحـث کنیـم، هم 

خـود شـما اشـاره فرمودیـد و هـم جنـاب آقـای 

لاجـوردی اشـاره فرمودنـد، کـه اهـداف حـوزه را 

باید تحلیل کنیم در بیان ایشان. نقش، وظایف 

و راهبردهـای حـوزه را، یـک بحـث می توانیـم 

بـاز کنیـم در مـورد ارکان حـوزه مراجـع دینـی 

رکن حوزه هسـتند. خود طلبه ها رکن هسـتند. 

درس هـای حـوزه و سـازمان روحانیت خود این 

سـازمان کـه شـکل گرفتـه اسـت. البتـه بحـث 

مـا دربـارۀ مشـکات اسـت. وقتی که مـا دربارۀ 

مشـکات، آسـیب ها، موانـع و 

می کنیـم.  صحبـت  کاسـتی ها 

بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن 

سـابقه درخشـان هـزار و چنـد 

سـالۀ حـوزه را نادیـده می گیریم. 

ایـن بزرگواران دین را دین اصیل 

اهل البیت را حفظ کردند و تا 

این جا رسـاندند. نظامی که از آن 

برآمـده اسـت، نظـام بی نظیـری 

در جهـان اسـت. خـود حـوزه اگر 

خـودش ادامـه نداشـت چه طور 

می توانسـت یک نظامـی به این 

باشـکوهی و فوق العاده ای برقرار 

کنـد. این هـا چیزهایی اسـت که 

نمی شـود نادیـده بگیریم یـا بزرگانی که در طول 

تاریخ محصول این حوزۀ بزرگ شـیعه هسـتند. 

بزرگانی مانند شـیخ طائفه، شـیخ مفید، خواجه 

نصیـر، عامـه حلی و بزرگانـی که در قرون اخیر 

ماننـد حضـرت امـام و حضـرت آقـا، این هـا 

محصـول همیـن حوزه هسـتند. ایـن حوزه باید 

خودش وجود داشـته باشـد، نوری داشـته باشد 

کـه چنیـن افـراد نورانـی و بزرگـی را تولیـد کند؛ 

ازایـن رو مـا از آن هـا غافـل نیسـتیم، اگـر بـه 

مشـکات حـوزه متمرکـز می شـویم. وظیفۀ ما 

این اسـت که تا حد امکان آسـیب زدایی کنیم.

هـدف حـوزه تأمیـن فقیـه دیـن اسـت نه 
احکام فقیـه 

اسـتاد صفائـی معتقـد بود که رسـالت حوزه 

تربیـت کسـانی اسـت کـه رسـالت پیامبـر را بـر 

دوش بکشـند. می دانیـد در منظومـه فکـری 

اولویـت  هـم  تربیـت  ایشـان 

دارد؛ یعنـی ناگزیـر هسـتید از 

تربیـت آغـاز کنید. اگر بنشـینید 

فکـر کنیـد کـه کـدام کار مهم تـر 

اسـت بـه ایـن نتیجـه می رسـید 

کـه تربیـت مهم تـر اسـت. خوب 

نقـش حـوزه، نقـش برتـر؛ بلکـه 

فرانقـش اسـت. وقتـی می گویم 

رسـالت، رسـالت یک امری است 

کـه هیـچ گاه تعطیـل نمی شـود 

کـه در اصطاح به آن ام الاهداف 

می گوینــــد. اهداف گـــــاهی 

اهدافـی میانی هسـتند و گاهی 

امـا  هسـتند؛  نهایـی  اهـداف 

رسـالت ها همیشـه یکسان هسـتند. اگر رسالت 

را از یک مجموعه بردارید، هسـتی آن مجموعه 

دچار مشـکل می شـود. وقتی می گوییم رسالت 

تفـاوت آن بـا هـدف در ایـن اسـت؛ امـا اهداف 

حـوزه در بیـان و آثـار ایشـان مکـرر هسـت، کـه 

کــه مــا دربــارۀ مشــکلات،  وقتــی 
کاســتی ها  و  موانــع  آســیب ها، 
صحبــت می کنیــم. بــه ایــن معنــا 
نیســت که این ســابقه درخشــان 
هــزار و چنــد ســالۀ حــوزه را نادیــده 
دیــن  بزرگــواران  ایــن  می گیریــم. 
 البیــت اهــل  اصیــل  دیــن  را 
این جــا  تــا  و  کردنــد  حفــظ  را 
آن  از  کــه  نظامــی  رســاندند. 
برآمــده اســت، نظــام بی نظیــری 
گــر  در جهــان اســت. خــود حــوزه ا
خــودش ادامــه نداشــت چــه طــور 
بــه  نظامــی  یــک  می توانســت 
ایــن باشــکوهی و فوق العــاده ای 

کنــد.  برقــرار 
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هـدف حـوزه تأمیـن فقیه دین هسـت، نه فقط ف

فقیـه احـکام. ایشـان می فرمودنـد میـان فقیه 

دیـن و فقیـه احـکام فـرق اسـت و قائـل به این 

بودنـد کـه ایـن دو متفـاوت هسـتند و غفلت از 

فقـه در دیـن کاسـتی های فراوانـی ایجـاد کرده 

اسـت و همۀ عقاید و معارف و اخاق و احکام 

همـۀ این هـا نیـاز بـه فقـه و تفقـه دارنـد، فقـط 

احکام متعلق به فقه نیسـتند. من برای این که 

اشـاره ای کنـم اهمیـت عقاید چقدر مهم اسـت 

و حدسـم ایـن اسـت در آن ده سـال کـه مـن بـا 

ایشـان معاشـر بـودم؛ چـون آن هسـتۀ اصلـی 

تفکـر مـن با الهام از ایشـان گرفته شـده اسـت. 

احتمـال می دهـم ایـن نظریـه هـم از ایشـان 

الهـام گرفتـه شـده باشـد. ببیند هر جـا کام ما 

اوج گرفتـه اسـت بـه فاصلۀ زمانی پنجاه سـال، 

صـد سـال و دویسـت سـال فقـه مـا، تاریـخ ما، 

حتـی حکومت هـای محلی، حدیـث ما و اصول 

مـا هـم گسـترش پیـدا کرده اسـت؛ یعنـی اول 

دانشـمندان کام مـا، آتـش را ریختند، رقیب را 

عقـب رانـدن. وقتی کـه آن هـا را عقـب رانـدن از 

حیـث نظـری و از درون آن هـا را عقـب راندن. در 

سـایه اقدامـات این هـا، بقیـه جلو آمدنـد؛ برای 

مثـال یکـی از بـزرگان مـا شـیخ مفید اسـت که 

حتـی در خـواب هـم بـا رقیبان خـودش مناظره 

می کـرد. کتـاب شـرح المنام ایشـان، کـه در آن 

فقـط مناظراتـی کـه در رؤیـا دیده اسـت گزارش 

شـده اسـت، یـا مـن معتقد هسـتم، البتـه این 

هم یک نظریه و یک فرضیه اسـت. من معتقد 

هسـتم شـکل گیری حکومـت صفویـه )این کـه 

ایـن هـم از نظریـات آقای صفائی شـکل گرفته 

اسـت الآن یـاد نـدارم بـه شـما ارجـاع بدهم که 

از کجـا؛ ولـی احتمـال می دهـم از تفکر ایشـان 

الهـام گرفتـم( برآمـده از کوشـش های مرحـوم 

خواجـه نصیـر طوسـی و عامـه حلـی در 250 

سـال پیش اسـت؛ یعنی خواجه نصیر با تألیف 

کتـاب تجریـد العقایـد علـوم عقلی شـیعه را به 

بلـوغ رسـاند. آخریـن گزارشـی کـه مـن دیـدم 

نزدیک به نهصد شـرح شـیعه و سـنی بر تجرید 

العقایـد خورده اسـت، که کتـاب کوچک جیبی 
اسـت؛ پـس از آن شـرح عامـه حلـی بـر ایـن 

کتـاب اسـت و بـر کتـاب الفین عامـه حلی که 

دو هـزار دلیـل کوتاه پاراگرافـی دربارۀ مجموعه 

معتقـدات اسـام و شـیعه اسـت، کـه ایـن 

دسـت طلبه هـا و متدین هـا را در دو قـرن پـر 

کـرد. بـرای رقابـت با رقبای شـیعه، پاسـخ های 

کوتـاه از یـک عالـم تـراز اول داشـتند و مردمان 

ایران را برگرداندند به تشـیع. جمعیت را از یک 

اندیشـه رقیـب در دوره ایل خانی هـا به اندیشـه 

تشیع آوردند و پس از آن که اندیشه ها را تغییر 

دادنـد، حکومـت مطلـوب خودشـان را ایجـاد 

کردنـد؛ بـرای همیـن اسـت کـه این هـا را هـم 

مـا از فقـه می دانیـم؛ چراکـه فقه ما فقـه عقاید 

هـم هسـت کـه خیلی هـا این هـا را در دایره فقه 

نمی بینند. تأکید و کوشـش ایشـان این بود که 

بـر اسـاس ایـن نگـرش، نگـرش بـه فقـه اصاح 

بشـود که هنوز هم نشـده اسـت، هنوز هم بحث 

اصلـی در حـوزه فقـه احـکام به شـمار مـی رود. 

فقـه، اصلی بسـیار گرامی اسـت. بـه اعتقاد من 

در گرامی بـودن فقـه احـکام مـا هیـچ تردیـدی 

نداریـم، حتـی پایـه و اسـاس تمدن اسـت. فقه 
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ش احـکام اسـت کـه رفتارهـا را یک دسـت می کند 

و شـکل می دهـد. شـما وقتـی کـه بـه یـک 

قومـی نـگاه می کنیـد، کنش های شـان را وقتی 

می بینیـد، می بینیـد کـه همـۀ این ها شـبیه به 

هـم هسـتند، همـۀ این هـا؛ یعنـی یک گسـترۀ 

جمعیـت و یـک گسـترۀ سـرزمین یـک تاریـخ 

مانـا، این هـا می شـود تمـدن. بـا فقـه نشـان 

داده می شـود، نـه بـا عقایـد؛ ولـی عقایـد فقـه 

را پشـتیبانی می کنـد؛ بنابرایـن تأکیـد ایشـان 

بـر فقـه دیـن و بعـد حاصـل فقـه دین کـه انذار 

اسـت، این دو تـا از اهداف حوزه 

و روحانیـت هسـتند، اهدافـی 

بـزرگ کـه البته بـا تربیت حاصل 

می شـود و نقش هـا و وظایفـی 

کـه در گفتارهـای ایشـان بـوده 

اسـت را تصریـح کردنـد. 

ـ تربیت روحانی و کادرسازی. 

کارآمـد،  افـراد  تربیـت 

کادرسـازی افـراد کارآمـد؛ یعنی 

تربیـت کافـی نیسـت که یک جا 

انباشـت بشـوند، بایـد هـر کدام 

شـناخته بشـوند کـه در کجـا بـه 

کار می آینـد. جایگزینـی افـراد؛ 

یعنـی گمـاردن این هـا به کار، نه فقط شـناخت 

جاهـا و این هـا را ایشـان در معرفـت حکومـت 

دینـی فرمودنـد؛ بلکه پس از آن ایجاد مصونیت 

در طلبـه. یکـی از اشـکالات طلبه هـا بـه لحـاظ 

دانشـی کـه مـا در حـوزه فـرا می گیریـم چـون 

اساسـاً فقـه همـه دیـن نیسـت، کـه همه جانبه 

باشـد، فقـه یک لایـه اسـت. فقـه یک لایـه، بـه 

مـن مهـارت اجتماعـی نمی دهـد. مهارت هـای 

اجتماع هـای مختلـف نمی دهـد. مـنِ روحانی 

می خواهـم بـروم در محیـط سیاسـیون ایفـای 

نقش کنم. سیاسـیون خیلی پیچیده هسـتند. 

چنـد لایـه هسـتند. ممکـن اسـت بـه سـادگی 

از آن هـا گـول بخـورم. مـن می خواهـم بـروم 

بـه محیـط دبیرسـتان های دخترانـه و محیـط 

زن هـا ایفـای نقـش کنـم، بایـد قباً ایـن جوان 

مصون سـازی شده باشـد و متناسب با محیطی 

کـه می خواهـد نقش آفرینی کند، مصون سـازی 

نشـود. نمی دانـد چـه مسـائلی 

برایـش پیـش می آیـد و گرفتـار 

چـه گرفتارهایی و مصیبت هایی 

مصون سـازی  ایـن  می شـود. 

چیـز فوق العـاده ای اسـت. شـما 

در نهـادِ سـازمان روحانیـت مـا 

یـک مجموعـه داریـد معاونـت 

تهذیب. معاون تهذیب اسـمش 

معاونـت تهذیـب اسـت، آن در 

حقیقـت یـک نظـارت کم رنـگ 

دارد بـر جریـان حـوزه. باید بدهد 

کـه بگیـرد، او بایـد یـاد بدهد که 

مصـون بمانـد و بعـد مراقبـت 

کنـد. مصون سـازی را مـن سـراغ نـدارم، اگـر 

شـما سـراغ داریـد بـه مـن بگوییـد. می گوینـد 

یـک پلیسـی یـک راننـده ای را نگـه داشـت، بـه 

او گفـت مـدارک و گواهی نامـه ات را بـده، گفت 

کـی دادی کـه بگیـری. کسـی بخواهـد بـرود در 

محیط هـای مختلـف نقش آفرینـی کنـد، بایـد 

بـه او آمـوزش داده باشـی و پیـش از ایـن بـه 

خــوب مــا بــه این مصون ســازی ها 
خیلــی کــم توجــه کردیــم. این هــا 
شــیخ  آقــا  کــه  اســت  چیزهایــی 
کــرده  کیــد  تأ آن هــا  بــه  علی آقــا 
ایــن  عبارت شــان  عیــن  اســت. 
اســت، طلبــه بــا هدفــش معلــوم 
چــه  و  علــوم  چــه  کــه  می شــود 
و  بیامــوزد  بایــد  را  روش هایــی 
دادگاه هــا،  در  کارش  حــوزه  بــا 
جمــع  بــازار،  مــدارس،  بنیادهــا، 
کــودک معلــوم  زنــان و مــردان و 
می شــود کــه چــه مصونیت هایــی 

را بایــد داشــته باشــد.
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او گفتـه باشـی فـان منطقـه مـی روی، ایـن ف

مشـکات در انتظارت هسـت، این گرفتاری ها 

را نشـان داده اسـت. الآن برخـی زنـدان هسـتند 

و برخـی گرفتـاری و بی آبرویی هـا پیـدا کردنـد. 

خـوب مـا بـه ایـن مصون سـازی ها خیلـی کـم 

توجـه کردیـم. این هـا چیزهایـی اسـت کـه آقـا 

شـیخ علی آقـا بـه آن ها تأکید کرده اسـت. عین 

عبارت شـان این اسـت، طلبه با هدفش معلوم 

می شـود کـه چـه علوم و چـه روش هایی را باید 

بیامـوزد و با حـوزه کارش در دادگاه ها، بنیادها، 

مـدارس، بـازار، جمـع زنـان و مـردان و کـودک 

معلـوم می شـود کـه چه مصونیت هایـی را باید 

داشـته باشـد. آقـا سـید عبـاس لاجـوردی با آن 

ـیطانِ 
َ

ـهُمْ طائِـفٌ مِـنَ الشّ عبارت شـان کـه »إِذا مَسَّ

وا«17 خـوب آقـا طایفۀ شـیطان مکرر طوف  ـرُ
َ

تَذَکّ
کردنـد دور انسـان بـرای اغـوای او چرخیدنـد تا 

نقطه ضعفـی از او پیـدا کننـد و بـه او آسـیب 

می رسـاند روحانیـون را بـه ایـن آسـیب ها بایـد 

ونَ«18  وا فَإِذاهُـمْ مُبْصِـرُ ـرُ
َ

بصیـرت پیـدا کنـد »تَذَکّ

بایـد الآن حـوزه نسـبت بـه این هـا آگاه شـده 

باشـد، مصون سـازی کنـد و یـک سـازوکاری 

ایجـاد کنـد. بـرای ایـن، عبارت شـان در آیه های 

سـبز19 نوشـته شـده اسـت که باید مصون سازی 
بشـود کـه از چـه عواملـی بایـد خـود را خـاص 

کـرده باشـد. خُـب ایـن هـم یکـی از نقش هـا و 

وظایـف حـوزه اسـت.

ـ حوزه و سرمایه گذاری اساتید.

مـن از راهبردهـا چی مراد می کنم؟ راهبردها 

اولویت هـای مانـا هسـتند؛ یعنـی رفتارهـای 

شـما در قالـب آن اولویت هـا شـکل می گیـرد؛ 

بـرای مثـال شـما می خواهیـد برویـد مشـهد، 

مشـهد هدف اسـت؛ ولی اولویت شما چیست؟ 

اولویـت شـما اگـر سـرعت رسـیدن بـه مشـهد 

باشـد؟ هواپیمـا را انتخـاب می کنیـد؛ امـا اگـر 

سـرعت مهم نباشـد سـعی می کنید مقتصدانه 

بـه مشـهد برویـد؛ لـذا بـا اتوبـوس می رویـد. 

بـا یـک وسـیله، دیدیـد رفیقـی از شـما دارد بـا 

ماشـین می رود، می روید به سـمت سوارشـدن 

ماشـین. ببینیـد اولویت هـا نـوع کنش شـما را 

تعییـن می کنـد که چه شـکلی رفتـار کنید، این 

اولویت هـا را مـا بـه آن هـا راهبـرد می گوییـم. 

خودشـان سـنخ عمل هستند؛ اما به عمل شکل 

می دهنـد، این هـا را راهبـرد می گوییـم. حـالا 

راهبردهایـی کـه در بیان ایشـان و می شـود آنها 

را راهبـرد نامیـد چیسـت؟ یکی همیـن اولویت 

تربیـت اسـت؛ یعنـی یـک روحانـی در هـر حال 

کارش تربیـت و سـازندگی انسان هاسـت. خـودِ 

تربیـت هـم هـدف اسـت، هـم خـودش یـک 

اولویـت در کنـش اسـت. یکـی دیگـر، مسـیر 

روحانیـت حوزه اسـت، حوزه بخواهد مسـیرش 

را پیـش ببـرد، بـر روی چـه چیـزی تأکیـد دارد. 

آقـای صفائـی می گویـد بایـد روی اسـتادان و 

مربـی سـرمایه گذاری کنـد. اسـتادانی بسـازد، 

این هـا مثـل چشـمه ها هسـتند و هـر کـدام 

یـک چشـمه ای از سرچشـمۀ اصلـی هسـتند. 

حـالا تعبیـر مـن ایـن اسـت، ایـن را در عبـارت 

ایشـان ندیـدم. یکـی دیگـر از نکاتـی کـه بـه آن 

تأکیـد دارنـد، در آثارشـان رفرنس هم یادم رفته 

اسـت بدهم، افزایش طلب علم در طلبه اسـت. 

مـن اسـمش را می گـذارم طلب فعـال تحصیل 
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ش فعال اسـت، نه منفعل. عبارت دیگری دوسـت 

دارم اسـمش را بگـذارم، خوداجتهـادی اسـت؛ 

یعنـی طلبـه از روز اولـی که طلبه می شـود، هم 

می توانـد منفعـل تحصیـل کند و هـم می تواند 

فعـال تحصیـل کنـد. چـه طـور؟ طلبـه بایسـتد 

تـا فـردا بـه او درس بدهـد، ایـن انفعـال اسـت. 

طلبـه می توانـد همان طـور کـه نشسـته اسـت 

ایـن کتـاب را کاً بخواند. مـن دیدم طلبه هایی 

کـه درس هـای سـال بعدشـان را در یـک مـاه، 

در دو مـاه خودشـان سـال قبـل خوانده انـد. 

وقتـی می خواندنـد، مـن می گویـم کـه همـۀ 

درس را هـم فرانگیرنـد. سـی یـا چهـل درصـد 

درس را سـبک کردنـد. خـود ایشـان این جـوری 

بـود، می گفـت کـه مـن درس هایـی که شـرکت 

می کـردم. بـرای گرفتـن درس یادگیـری نبـود، 

بـرای ایـن بـود کـه خـودم مطالعـه می کـردم و 

نکاتـی را کـه نمی فهمیـدم بـرای اسـتاد نگـه 

درس دادن  نحـوۀ  می رفتـم  مـن  می داشـتم، 

را یـاد بگیـرم. نحـوۀ ایـن چیـزی کـه خـودم بـا 

مطالعـه یـاد گرفتـم، ببینـم ایـن اسـتادی کـه 

مثـاً بـا بیسـت تـا سـی سـال تدریـس می کند 

چـه جـوری درس می دهـد. می گفـت در حیـن 

درس گرفتـن از اسـتاد در سـر درس، کتاب هـای 

دیگـر را می خوانـدم منتظـر می شـدم برسـم به 

آن جایـی کـه من اشـکال دارم. ببینید الآن چند 

درصـد طلبه هـا این گونـه مهاجم علم هسـتند، 

فعـال در تحصیـل علم هسـتند نه منفعل. مثل 

این اسـت که جسدشـان را کول کنند ببرند سـر 

درس و اسـتاد بگویـد و این هـا بشـنوند و بعـد 

بیایند.  بیـرون 

ـ خدمت مرحوم صفائی به مادر

خـودِ ایشـان یـک خاطـره بـرای مـن نقـل 

کردند. ایشان و آقای مؤمن )نه مرحوم آیت الله 

مؤمـن(، الآن اسـم دقیـق آن یـادم نیسـت. 

خانـه اش پشـت میـدان نو بود. الآن نابینا شـده 

اسـت. در حرم در جمکران مؤمن زاده با ایشـان 

و یـک نفـر دیگـر گفـت ما یک درسـی را مباحثه 

می کردیـم، کـه آن درس را حـدود پنـج سـال در 

حـوزه طـول می کشـد بخوانـد. حـالا مـن این ها 

را می گویـم، بعضـی از ضمایـر آن را نمی دانـم. 

گفتنـد کـه هم زمـان مـادر و بـرادرم مریـض 

شـدند، می گفـت مـن درس را تعطیـل کـردم. 

رفتم برای رسـیدگی به مادرم. به قدری به مادر 

رسـیدگی می کـرده اسـت کـه حتـی لباس های 

مـادرش را اجـازه نمـی داد همسـرش بشـورد. 

دقـت کنیـد نـوع رسـیدگی بـه مـادر، می گفـت 

روده هـای بـرادر کوچـک بـرادر نوزاد بوده اسـت 

عفونـت کـرده بـود. این را مـن کهنه هایش را در 

رودخانـه، روبروی دادگسـتری نزدیک سـاحلی 

می بـردم می شسـتم تـا پانصـد متـر آن طرف تر 

بـوی گنـد ایـن کهنه هـا می رفت؛ چـون عفونت 

بـود. گفـت دو مـاه پرسـتاری کـردن مـادر طول 

کشـید. مـن بـرای این کـه بـه مباحثـه برگـردم، 

شـروع کردم خودم کتاب را خواندن، که برسـم. 

گفـت: شـروع کـردم بـه خوانـدن، تا آخـر کتاب 

رفتـم و بعـد رفتـم پیـش رفیق هایم. با ایشـان 

تقریـر کـه بحث کردم، رفقـا درس را ترک کردند، 

بقیـه را مـن برایشـان گفتم. این هـا البته نکات 

فوق العاده ای اسـت در آن، یکی این که یک نفر 

فعـال در خوانـدن و نـه منفعـل، منتظـر اسـتاد 
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نمی شـود. دیگـر این کـه آن احسـان بـه والدین ف

هـم بـال رفتـن به او می دهد بالاتر از پای رفتن. 

او را از جـا می کنـد. جهـش می کنـد.

دو راهبـرد دیگـری بگویـم. یکـی این کـه 

ایشـان می گفـت کـه مـا نمی توانیـم همـه جـا 

سـرمایه گذاری کنیـم. همـه جا آدم بفرسـتیم. 

بایـد ام القـرای زمان خودمان را بشناسـیم. این 

تعبیـر فوق العـاده اسـت؛ یعنـی دیگـر مصـداق 

راهبردشناسـی اسـت. می گویـد هـر کـس یـک 

رسالتی دارد و در تحقق آن به پا خواسته است، 

بایـد در نظـر بگیـرد کجـا بهتر می توانـد کار کند 

و کجـا می توانـد مسـلط تر باشـد و بایـد مـادر 

شـهرها و جایـی را کـه از آن جا می تواند رسـالت 

خـود را بـه بهتریـن نحـو گسـترده کننـد، پیـدا 

نمایـد. امـروز ام القـرا و مـادر شـهر کجاسـت؟ 

در کجـا می توانیـم بـدون خـرج و وقـت زیـاد 

و بـدون پراکنده شـدن جمـع آوری و کار کنیـم 

الـی آخـر. ایـن مطلـب در کتـاب حرکت  اسـت. 

نکتـۀ دیگـری کـه در راهبردهایی که ایشـان به 

آن توجـه می کنـد برقـراری خط انتقـال معرفت 

اسـت کـه یـک کتاب هـم به همین نام ایشـان 

دارد. خـط انتقـال معرفـت که اکنـون نمی بینم 

آن خـط انتقـال معرفـت را. ایـن خـط انتقـال 

معرفـت دچـار آسـیب اسـت در تعامـل میـان 

روحانیـت و بدنـه اجتماعـی مـردم خودمـان، 

شـهرمان، اسـتان مان و کشـورمان؛ لـذا سراسـر 

ایـن خـط انتقـال معرفت مـان را بایـد شـکوفا 

کنیـم و پیـدا کنیـم که چگونه اسـت. به همین 

مقـدار فعـاً بسـنده می کنـم.

دبیـر: طبـق صحبت های آقای بهمنی، نگرش 

روحانیـت بـه دیـن یـک نگرش ضعیفی اسـت. 

تأکیـد غالـب حوزه نیز به آموزش فقه به معنای 

احـکام مرسـوم اسـت، نـه تفقه جامعـه ناظر به 

زوایـای مختلـف دین و نیازهای انسـان معاصر 

جامعـه. بـا ایـن حال طلبه را به نسـبت رسـالت 

تعریـف شـده، به خوبـی تربیت نکـرده و برای او 

کـه قـرار اسـت بـه عنـوان مبلّـغ در عرصه هـای 

گوناگـون اجتماعی ورود کند، مصونیت سـازی 

هـم نمی کننـد. از آقای بهمنی بابت تحلیلی که 

از نـگاه مرحـوم صفائـی ارائـه دادنـد و خاطرات 

زیبایـی تعریف کردند، متشـکریم.

مرحـوم صفائـی بـاور داشـتند که طلبـه باید 

بـه دنبـال انجـام رسـالت و وظیفه اش باشـد، نه 

این کـه بـه دنبـال درآمـد و معیشـت از راه غیـر 

طلبگـی باشـند. مـن در خاطـرات آقـای صفائی 

چندیـن بـار دیـدم کـه مثـاً آقـای حیـدری نقل 

می کنـد کـه بـه آقـای صفائـی کنایـه می زدنـد 

کـه مفت خـور کیسـت؟ یعنـی این کـه طلبـه  

چـرا کار نمی کنـد و چـرا ماننـد دیگـران فعالیت 

بدنـی انجـام نمی دهنـد. آقـای صفائـی پاسـخ 

مـی داد: مفـت خـور کسـی اسـت که بـه تکلیف 

خـودش نپـردازد. روحانیت تکلیفش این اسـت 

کـه بخواهـد بـه تربیـت مـردم برسـد و اگـر بـه 

ایـن برسـد دیگـر فرصتـی نمی کنـد کـه بخواهد 

ماننـد دیگـران برای معیشـت خـود کاری انجام 

بدهـد. این جاسـت کـه حـوزه بایـد شـهریه او را 

بـه انـدازه ای که هسـت تأمین کنـد و همین جا 

اسـت کـه آقـای صفائـی معتقـد هسـتند که ما 

نبایـد این قـدر طلبه جـذب کنیم و نان خور حوزه 

را زیـاد کنیـم کـه بعداً در حجم مشـکات پیش 
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ش آمـده از عـدم تدبیر آن گرفتار شـویم. این نگاه را 

در خاطـرات مرحـوم پدرشـان که با عنـوان افکار 

و آمـال بـه چـاپ رسـیده نیـز می بینیـم. بـا این 

حـال ظاهـراً ایشـان زمانـی دامـداری راه انـدازی 

کرده و با سـود آن امورات برخی طاب را تأمین 

می کردنـد. خـوب اسـت عزیـزان اگر نکتـه ای در 

توضیـح ایـن مسـئله دارنـد بفرمایند.

حجت الاسـام و المسـلمین سـید عبـاس 
لاجوردی

اجـازه دهیـد من ماجرای تأسـیس دامداری 

را بگویم

دامداری را من تأسـیس کردم، آقای صفائی 

دامـداری نداشـت. ایشـان دامـداری را خیلـی 

دوسـت داشـت. جمعه هـا آن جـا می رفتیـم. 

شـیر می دوشـیدیم و می خوردیـم و فوتبـال 

بـازی می کردیـم. رفقـا و طلبه هـا بـه آن جـا 

می آمدند. جامعه مدرسـین به ایشـان اعتراض 

کـرد کـه؛ یعنـی چـی شـما بـا طلبه هـا می روید 

آن جا؟ بعد ایشـان اشـکش درمی آمـد. طلبه ای 

کـه نمی توانـد سـینما بـرود، فیلم ببینـد، اجازه 

ورزش نـدارد، ناسـزا هم بـه او می دهند، زن هم 

به او نمی دهند و از خانه بیرونش هم می کنند، 

خـوب مـن اگـر با او مأنوس نباشـم کی باشـد؟ 

اگـر یـک جمعه بیرون نروند و دو سـاعت با هم 

تفریـح نکننـد، چـه کسـی می خواهـد این امت 

را حفـظ کنـد؟ بعـد گفتنـد که ایشـان جمعه ها 

مـی رود تـا این هـا را نمـاز جمعـه نبـرد. ایشـان 

دیگـر آن برنامـه رفتـن را شـنبه ها گذاشـته بود، 

آن گاوداری را ایشـان دوسـت داشـت و مـن 

درسـت کـرده بـودم. گاوداری شـصت رأس گاو 

هـم داشـت و شـیر خیلـی خوبـی هـم در قـم 

توزیع می کردیم. اولین گاوداری که اصاً شـیر 

بـه کارخانـه نمـی داد مـا بودیـم. دسـتگاه چرخ 

نمی کـرد. بازاری هـا بـا مـا شـریک شـده بودنـد 

و حـدود 25 دبـه شـیر می گرفتـم، می بـردم 

مـی دادم مغـازه و آن هـا تقسـیم می کردنـد.

ـ شهریه و معیشت

بابـت شـهریه یک چیزی بگویـم، در جاهای 

مختلـف ایـن مطلـب را بارهـا تکـرار کـرده ام. 

آخونـدی خـودش کار مهمی اسـت و این را باید 

باور کنیم. اگر یک کسی برود قاضی بشود همه 

زندگـی اش تأمین می شـود، چرا؛ چون قضاوت 

حق روحانیت و حق مجتهد اسـت. اگر قضاوت 

حـق روحانیـت، حـق مجتهد اسـت چطـور برود 

کار کنـد، چـی را کار کنـد؟ یک روحانی بود اهل 

فضـل و معنویـت، بـه او گفتم چرا کار می کنی؟ 

گفت مجبورم شـهریه کم اسـت و کفاف زندگی 

را نمی دهـد. اشـتباه اسـت کـه مـا وجوهـات را 

صـرف هزینه هایـی مانند آینـه کاری، طا کاری 

 گنبـد کنیـم. نبایـد بـا وجوهـات امـام زمان

کنیـم.  درسـت  مؤسسـات  خودمـان  بـرای 

وجوهـات بـرای امثال این طلبه هایی اسـت که 

اهـل فضل انـد، بایـد درس بخواننـد، باید سـراغ 

مـردم برونـد و تربیـت کننـد. پـس وجوهـات را 

بایـد اول بـه طلبه ها بدهند، بعد به ایتام؛ چرا از 

ایتام غافل شـده اند؟ ایتام باید تأمین بشـوند. 

امیرالمؤمنیـن پـدر ایتام بـود. چه معنا دارد 

وجوهـات لـب مـرز را بیاوریـم و این جـا خـرج 

کنیـم؟ خُـب همـان  جـا برویـد و روحانیـش را 
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تأمیـن کنیـد، فقـرا و ایتامـش را تأمیـن کنید.ف

دبیـر: آیـا مرحـوم صفائـی معتقد بـه انقاب 
فرهنگی بوده اسـت؟ ایشـان در کتاب اندیشـه 

مـن ایـن بحـث را دارنـد، کـه اگـر کادرسـازی 
نکنیـم و طرح نداشـته باشـیم؛ پـس از پیروزی 

هم ممکن اسـت در پازل سیاسـیون قبلی بازی 

کنیم. حالا ممکن است اشکالی به حوزه علمیه 

گرفتـه شـود، کـه در زمینه کادرسـازی و طراحی 

برنامـه دقیـق و عملیاتـی بـه نسـبت انقـاب 

اسـامی خـوب عمـل نکـرده و متأسـفانه دچار 

آسـیب ها و هم چنیـن درگیـر کنشـگری های 

سیاسـی و سـطحی شـده است؟

حجت الاسام و المسلمین لاجوردی
ایـن بحـث مربوط به رابطه بین نظام و حوزه 

اسـت. ببینیـد نمی خواهـم توجیـه کنـم، البته 

توجیـه بـه معنایی که اکنون رایج اسـت؛ یعنی 

هـر کاری کـه فانـی می کنـد بگوییـم درسـت 

اسـت و سـر و صورتـی موجـه بـه آن بدهیـم. 

از نظـر اسـتاد توجیـه بـه معنـای واقعـی آن؛ 

یعنـی وجـه کار را معلـوم کنیـم کـه می شـود 

تبییـن؛ ولـی من توجیه را قبول دارم. بعضی ها 

معتقد هسـتند و می گویند که این نظام اسـت 

کـه حـوزه را زاییـده اسـت و حـوزه را از مـرگ 

نجات داده اسـت، یا اصاً حوزه ای نبوده اسـت؛ 

ولـی مـن اعتقـادم ایـن اسـت کـه نظـام مولـد 

و ولیـدۀ حـوزه هسـت. حـوزه را ضعیـف کردنـد 

و بـه خاطـر همیـن رضاشـاه قلـدر سـرکار آمـد؛ 

چـرا حـوزه را تضعیـف کرد؛ چرا ممنـوع کردند؟ 

چـون می دیدنـد کـه این حوزه تأثیرگذار اسـت. 

احیای گـری حـوزه شـروعش بـا مرحوم اسـتاد 

مؤسـس حـاج شـیخ عبدالکریم حائری اسـت، 

نیـز بـا مرحـوم امام اسـت. یکـی از آقایان که از 

نزدیـکان و فامیـل آقـای بروجـردی بودنـد و بـه 

رحمـت خـدا رفتنـد. ایشـان می گفـت حضـرت 

امـام وقتـی کـه آیـت الله بروجـردی را بـا اصـرار 

آوردنـد قـم، مـن بـه افـراد گفتم به پـدر آیت الله 

فاضـل عـرض کردم و به اطرافیان ایشـان گفتم 

کـه حضرت امـام فرمودند: آیت الله بروجردی 

را من آوردم، حفظش با شما. من یک مقاله ای 

دیـدم دربـاره روحانیـت در مجلـه حـوزه دفتـر 

تبلیغـات و دیگـر چـاپ نکردنـد. خیلی مطالب 

قشـنگی بـود، از خاطـرات افـراد که خودش یک 

بحثـی می طلبد. درباره زمـان آیت الله بروجردی 

و رابطۀ بین مصدق و روحانیت و رابطۀ آیت الله 

بروجـردی بـا فدائیـان اسـام. این ها یک بحث 

مفصلی اسـت و موضع گیری آیت الله بروجردی 

بـه نظـر من بهترین موضع گیری اسـت، که هم 

دیـن و هـم حـوزه را حفـظ کردنـد. ایشـان یـک 

بحثی دارند، که کتابش هم چاپ شـده اسـت. 

حـالا ایـن ادبیـات خودم هسـت و نمی توانم به 

اسـتاد نسـبت بدهـم. اسـتاد بـه موضع گیـری 

آیت الله بروجردی خیلی اعتقاد داشـت. آیت الله 

بروجردی را در آن زمان و شـرایط خیلی جلودار 

در حـوزه می داننـد. قطعـاً انقاب در دامن حوزه 

بـزرگ شـده اسـت و از حـوزه نوشـیده اسـت و 

حوزویـان انقـاب را ایجـاد کردنـد؛ چـون در آن 

زمان جریان چپ بود، جریان چپ می خواسـت 

مـا را ببـرد طـرف شـوروی و طـرف دیگـر جریان 

راسـت بـود کـه بـا خدمـت جلـوداری مصـدق 
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ش می خواسـت مـا را بـه آمریـکا ببـرد و نجـات مـا 

را در آمریـکا می جسـت. یـک جریـان افراطـی 

انقابـی کـه دسـت بـه اسـلحه بردنـد فدائیـان 

بودنـد. آیـت الله بروجـردی آمـد بالانـس کـرد. 

یکـی از اعتراضاتـی کـه بـه آیـت الله بروجـردی 

داشـتند، حتـی ایـن اواخـر هـم داشـتند، الآن 

هـم دارنـد، کـه شـما چـرا مانـع اعـدام مرحـوم 

نواب نشـدید؟ در آن مجله )حوزه( آمده اسـت. 

یکـی از آقایـان گفـت کـه مـن بـه ایشـان این را 

گفتـم آقـای بروجردی فرموده بود: من اولًا نامه 

را بـه شـاه نوشـتم؛ ولـی پیش از 

این که نامه به دست شـان برسـد 

سـریع اعـدام کردنـد و دیر نامه را 

بـه دست شـان رسـاندند و ثانیـاً 

حفـظ حـوزه در اولویـت اسـت. 

گفتـم ببینیـد روش هـا هسـت. 

ایـن موضع گیری هـا می تواننـد 

مکمـل هـم باشـند. در آن زمان، 

حکومـت  تشـکیل  فرصـت 

اسـامی که مرحوم شهید نواب; 

مد نظر داشـت، نبود. نه شـرایط 

آن بود و نه امکانات آن بود، باید 

کادرسـازی می کردیـم بـا مبانـی 

آقـای صفائـی، شـهید  حرکـت 

نـواب غیـر از این کـه شـخصیت 

او قابـل تقدیـر اسـت؛ اما حرکت 

را ایشـان نمی پذیرفـت. ایشـان 

می گفـت .ایـن صحبـت بـرای سـال 48 اسـت؛ 

یعنـی زمانـی که ایشـان دارند مطرح می کنند و 

می بینیـد کـه رابطه بین حـوزه و انقاب چگونه 

نسبت شـان والد و ولد اسـت. کدام والد اسـت 

و کـدام ولـد اسـت. مـن اعتقادم این اسـت که 

اگـر مـا امـروز داریـم حـرف از حـوزه می زنیـم 

بـه عنـوان یـک والـدی اسـت کـه بایـد رزق این 

ولـدی کـه خـودش بزرگ تـر می شـود و بایـد 

بشـود تأمیـن کند.

ـ هجرت و انذاری متفاوت با وضع موجود.

 حرفـی را اسـتاد فرمودنـد کـه حـرف بسـیار 

مناسـبی اسـت؛ اولًا، مـا یـک هجـرت داریـم. 

آیـه قـرآن می گویـد: اگـر مـا یک جنگـی داریم، 

یـک برخـورد داریم و یک هجرت 

داریـم؛ حـالا هجـرت از چـی بـه 

 کجـا و چـرا در زمان رسـول الله

تـا هجـرت صـورت گرفتـه  دو 

اسـت، یکـی بـه حبشـه اسـت و 

یکـی دیگـر هـم به مدینه اسـت. 

یک مطلب جنگ اسـت براساس 

ـمْ  نْهُ قَـةٍ مِّ ِ فِرْ
ّ

کُل ـوْلَا نَفَـرَ مِـن 
َ
آیـه »فَل

 
ْ
وا وَلِیُنـذِرُ یـنِ  الدِّ فِی   

ْ
هُـوا

َ
یَتَفَقّ ِ

ّ
ل طَآئِفَـةٌ 

نبایـد  ـمْ«20  یْهِ
َ
إِل  

ْ
جَعُـوا رَ إِذَا  قَوْمَهُـمْ 

همـه بـه جبهـه بروند، کـه جبهه 

همـان  کـه  هسـت  مهم تـری 

جبهـه تفقـه در دین اسـت. تفقه 

در دیـن هـم گفتنـد؛ یعنی همۀ 

مجموعـه دیـن مورد فهـم دقیق 

و ظریـف قـرار بگیـرد و آن را بـه 

صـورت کاربـردی در زندگی هـا 

بـه جریـان بیندازیـم. صرفـاً شـعار کـه بانـک 

مـا اسـامی نیسـت و آمـوزش و پـرورش مـا در 

تـراز جمهـوری اسـامی نیسـت، کافی نیسـت. 

اســتاد بــه موضع گیــری آیــت الله 
بروجــردی خیلــی اعتقاد داشــت. 
آیــت الله بروجــردی را در آن زمــان 
و شــرایط خیلــی جلــودار در حــوزه 
 انقــلاب در دامــن 

ً
می داننــد. قطعــا

از  و  اســت  شــده  بــزرگ  حــوزه 
حــوزه نوشــیده اســت و حوزویــان 
چــون  کردنــد؛  ایجــاد  را  انقــلاب 
در آن زمــان جریــان چــپ بــود، 
جریــان چــپ می خواســت مــا را 
ببــرد طــرف شــوروی و طــرف دیگــر 
جریــان راســت بــود کــه بــا خدمــت 
جلــوداری مصــدق می خواســت 
مــا را بــه آمریــکا ببــرد و نجــات مــا 
یــک  می جســت.  آمریــکا  در  را 
کــه  انقلابــی  افراطــی  جریــان 
دســت بــه اســلحه بردنــد فدائیان 
بودنــد. آیــت الله بروجــردی آمــد 

کــرد. بالانــس 
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بایـد درسـت هدف گـذاری کـرد و تـاش نمود. 

متأسـفانه مـا کـم کاری کرده ایـم، تـا حـدی که 

الآن می گوینـد غـزه بـه مـا چـه مربـوط اسـت؟ 

بایـد تبییـن کنیـم و می کردیـم کـه غـزه جـز 

اهـداف ماسـت. این هـا بـه خاطر این اسـت که 

حتـی مـا خـوب هـم تبییـن نکرده ایـم.

یکـی هـم بحث انذار، انـذار توده های مردمی 

کـه جـز وظیفـه حـوزه هسـت. خـوب انذارهـا با 

ابـزار جدیـد آمده اسـت. حضرت آقـای خامنه ای 

فرموده اند ابزار جدید آمده اسـت ما باید بتوانیم 

با نسـل امروز ارتباط بگیریم. جامعه بلوغ جدید 

پیـدا کرده اسـت، مـا نمی توانیم عقب بیفتیم از 

این بالغ. سـؤالات جدید آمده اسـت.

ـ اسـتاد صفائـی و توصیـه بهره منـدی از 

دیگـران.

مرحـوم اسـتاد یـک بار مشـهد بودیم، خیلی 

توپیـد بـه مـا کـه؛ یعنی چـه فقـط می خواهید 

از مـن اسـتفاده کنیـد، برویـد. برویـد از ایـن 

پیرمردهـا اسـتفاده کنیـد. این هـا هـر کـدام 

گوهـر دارنـد. گوهرها گاهی وقت ها در خرابه ها 

هسـت، بـه خرابه هـا نـگاه نکنیـد بـه گوهـر آن 

نگاه کنید. ببینید این آزاداندیشـی با آقا شـیخ  

از منـزل مـا بـه طـرف منـزل ایشـان می رفتیم. 

یـک تکـه ای از روزنامـه کیهـان افتـاده بود روی 

زمین. یک متنی نوشـته بود. حاج شـیخ دنبال 

شـد و آن متن را برداشـت. تا خانه که به منزل 

رسـیدیم خوانـد و گفـت: ببیـن خداونـد رزق ها 

رو کجـا می گـذارد. ایـن متـن جواب سـؤال من 

بـود. می گفت: همین سـؤال ذهن مرا مشـغول 

کـرده بود.

دبیـر: بـا تشـکر از اسـتاد لاجـوردی و اسـتاد 
بهمنـی؛ دربـاره نظـرات اصاحـی ایشـان درباره 

حـوزه سـخن زیـاد اسـت. ان شـاءالله در وقـت 

دیگـر و جلسـات دیگـر اسـتفاده خواهیـم کرد.
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